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او گفت که  و  از مفسّری پرسیدم  واقعیّت دارد؟ من  آیا  القمر توضیح دهید.  لطفاً در مورد شقّ 
چنین اتفاقی نیفتاده و آیه ی »انْشَقَّ الْقَمَرُ« در قرآن، اشاره به قیامت است. همچنین، بفرمایید که 
معجزات دیگر پیامبر اکرم غیر از قرآن چیست؟ برخی گمان می کنند که معجزه ی دیگری غیر از 

قرآن برای او وجود نداشته است و برخی هم او را پیامبری بدون معجزه می شمارند.

آله و سلّم،  و  الله علیه  برای رسول خدا صلّی  به عنوان معجزه ای  القمر  تشکیک در وقوع شقّ 
است،  مرضی  دل هاشان  در  که  کسانی  و  منافقان  کافران،  توسّط  باز  دیر  از  که  است  وسوسه ای 
مطرح بوده، ولی حقیقت این است که دلیلی برای انکار وقوع آن وجود ندارد؛ چراکه عقل وقوع 
آن را غیر ممکن نمی داند و قرآن و سنّت از وقوع آن خبر داده اند. توضیح آنکه از یک سو، شکافته 
شدن یک جسم، صرف نظر از اینکه چه اندازه بزرگ باشد، مستلزم تناقض یا تضاد یا دور یا تسلسل 
یا محال عقلی دیگری نیست و از سوی دیگر، شکافته شدن صخره های سترگ و پوسته ی زمین در 
زلزله های مهیب مشهود است و ستاره شناسان از انفجار و تکه تکه شدن سیّارات و ستارگان عظیم در 
آسمان خبر می دهند و با این اوصاف، جایی برای استبعاد شکافته شدن ماه که قطر آن تنها حدود 
۳۴۷۶ کیلومتر است و مساحت آن از مساحت قاره ی آسیا کمتر است، وجود ندارد؛ همچنانکه عدم 
یافتن اشاره ای به آن در متون غیر اسلامی مربوط به زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، 
دلیلی کافی بر عدم وقوع آن محسوب نمی شود؛ چراکه مسلّماً بسیاری از این متون باقی نمانده اند 
و متون معدود باقی مانده نیز جامع همه ی حوادث مهمّ زمینی و آسمانی نیستند و با این وصف، 
اینکه  به  توجّه  با  یافت نمی شود، واقع نشده است؛ خصوصاً  نمی توان گفت که هر چه در آن ها 
شکافته شدن ماه، به صورت غیر منتظره و در پاسی از شب و تنها به مدّت چند دقیقه واقع شده است 
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باشد؛  مانده  پنهان  دیگر  سرزمین های  در  مردم  اکثر  دید  از  که  نیست  عجیب  وصف،  این  با  و 
خصوصاً با لحاظ اختلاف افق و احتمال وجود موانع طبیعی مانند ابر، کوه و جنگل در بسیاری 
از سرزمین های دیگر. در این میان، اگر معدودی نیز به صورت اتّفاقی و پراکنده آن را دیده و بعداً 
باور کردن  آنان مواجه شده اند؛ چراکه  انکار و استهزاء  با  برای دیگران نقل کرده باشند، چه بسا 
چنین رویداد غریب و بی سابقه ای، خصوصاً بدون اطلاع از علّت آن و در زمانی که عکس، فیلم، 
رسانه و ابزارهای ارتباط از راه دور وجود نداشته، آسان نبوده و این نیز می توانسته است در عدم 
ثبت آن مؤثر بوده باشد؛ چنانکه ما خود اگر روزی از خواب بیدار شویم و از دوست یا خویشاوند یا 
همسایه ی خود بشنویم که دیشب ماه را در آسمان دیده که بدون هیچ علّت مشخّصی دو نیم شده 
و سپس به حالت قبل بازگشته است، به احتمال فراوان باور نخواهیم کرد و به او خواهیم گفت که 
خیالاتی شده است! همچنانکه هر از چند گاهی، گزارشی از مشاهده ی اشیاء ناشناس پرنده یا 
پدیده های غیر طبیعی در آسمان توسّط مردم به گوش می رسد، ولی هیچ یک از دانشمندان آن را 
جدّی نمی گیرد و با آن به مثابه ی یک رویداد مهمّ واقعی که ارزش ثبت کردن را داشته باشد برخورد 
نمی کند. بنابراین، عدم وجود گزارشی درباره ی شکافته شدن ماه در چند متن غیر اسلامی که از 
زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به جا مانده است، به هیچ وجه نمی تواند گواهی بر 
عدم وقوع آن محسوب شود. فارغ از اینکه برخی، از وجود اشاراتی به آن در میان غیر مسلمانان 
خبر داده اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، ابن کثیر نوشته است: »قَدْ ذَکَرَ غَیْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسَافِرِینَ 
تِي انْشَقَّ الْقَمَرُ فِیهَا«1؛ »چندین تن از  یْلَةِ الَّ هُ بُنِيَ فِي اللَّ هُمْ شَاهَدُوا هَیْکَلًا بِالْهِنْدِ مَکْتُوبًا عَلَیْهِ: إِنَّ نَّ

َ
أ

مسافران گفته اند که در هند مجسمه ای را دیده اند که بر آن نوشته شده بود: در شبی ساخته شد 
که ماه در آن به دو نیم گشت«.

چیزی که مهمّ است و کفایت می کند، انعکاس این رویداد در قرآن و سنّت است؛ چراکه قرآن 
در سوره ی قمر به وضوح از وقوع آن و تکذیبش توسّط کافران خبر داده و فرموده است: اقْتَرَبَتِ 
هْوَاءَهُمْ ۚ وَکُلُّ 

َ
بَعُوا أ بُوا وَاتَّ  وَکَذَّ  وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ  اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ  السَّ

2؛ »قیامت نزدیک شد و ماه به دو نیم گشت و چون معجزه ای بینند روی برتابند و گویند  مْرٍ مُسْتَقِرٌّ
َ
أ

که سحری گذرا است و تکذیب کردند و از اهواء خود پیروی نمودند و هر چیزی را قرارگاهی است«. 
آیه ی  در    انْشَقَّ کلمه ی  زیرا  است؛  القمر  شقّ  وقوع  آیات،  این  از  ظاهر  که  نیست  شکّی  هیچ 
نخست، فعل ماضی است که دلالت بر وقوع فعل در گذشته دارد و در آیه ی دوم و سوم، از »رؤیت« 
وصف،  این  با  و  شده  گفته  سخن  کافران  توسّط  آن  »تکذیب«  سپس  و  معجزه  یعنی  »آیة«  یک 
ادّعای برخی مبنی بر اینکه مراد، شکافته شدن ماه در روز قیامت است، با ظاهر قرآن سازگار نیست، 

1 . البدایة والنهایة لابن کثیر، ج۸، ص۵۶۴
2 . القمر/ ۳-1
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در حالی که ظاهر قرآن حجّت است و تأویل آن جز در صورتی که اخذ به آن ممکن نباشد، جایز نیست. 
به علاوه، بسیاری از صحابه مانند علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، جبیر بن مطعم، أنس 
بن مالك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر و حذیفة بن الیمان از وقوع این معجزه برای رسول 
لُوا 

َ
ةَ سَأ هْلَ مَکَّ

َ
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خبر داده اند؛ چنانکه به عنوان نمونه، گفته اند: »إِنَّ أ

وْا حِرَاءً بَیْنَهُمَا«؛ 
َ
ی رَأ تَیْنِ، حَتَّ رَاهُمُ القَمَرَ شِقَّ

َ
نْ یُرِیَهُمْ آیَةً، فَأ

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولَ اللَّ

»اهل مکّه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خواستند که به آنان معجزه ای نشان دهد، پس 
ماه را برایشان به دو نیم کرد، تا اینکه کوه حراء را میان آن دیدند« و گفته اند: »بَیْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ 
مَ بِمِنًی إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فِلْقَتَیْنِ، فَکَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ،  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
مَ: اشْهَدُوا«؛ »ما با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّ
در منا بودیم که ماه به دو نیم شد، نیمی از آن در یک سوی کوه قرار گرفت و نیمی از آن در سوی 
دیگر، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به ما فرمود: شاهد باشید« و گفته اند: »انْشَقَّ 
بِي کَبْشَةَ، انْظُرُوا 

َ
مَ، فَقَالَتْ قُرَیْشٌ: هَذَا سِحْرُ ابْنِ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ الْقَمَرُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

یْنَا«؛ »در 
َ
ارُ فَقَالُوا: رَأ فَّ هُمْ، فَجَاءَ السُّ اسَ کُلَّ نْ یَسْحَرَ النَّ

َ
دًا لَا یَسْتَطِیعُ أ ارُ، فَإِنَّ مُحَمَّ فَّ تِیکُمْ بِهِ السُّ

ْ
مَا یَأ

زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ماه به دو نیم شد، پس قریش گفتند: این سحر ابن أبي 
کبشة است، ببینید مسافرانی که )از صحرا( می آیند به شما چه می گویند؛ چراکه محمّد نمی تواند 
همه ی مردم را سحر کند، پس مسافران آمدند و گفتند که آن را دیده اند«1. این ها روایات متواتر و 
مشهوری هستند که با ظاهر قرآن مطابقت دارند و از این رو، قبول آن ها ضروری است؛ همچنانکه 
همه ی عالمان مسلمان از مذاهب مختلف آن ها را قبول کرده اند، به استثنای دو یا سه نفر که نظر 
دیگری به آنان نسبت داده شده است، بدون اینکه از آنان ثابت باشد. از این رو، ابن کثیر گفته 
هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ بِيِّ صَلَّ نَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ قَدْ وَقَعَ فِي زَمَانِ النَّ

َ
فَقٌ عَلَیْهِ بَیْنَ الْعُلَماءِ أ مْرٌ مُتَّ

َ
است: »هَذَا أ

هُ کَانَ إِحْدَی الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ«2؛ »این مورد اتّفاق همه ی عالمان است که ماه در زمان  نَّ
َ
مَ وَأ وَسَلَّ

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به دو نیم شد و آن یکی از معجزات آشکار بود«.

اما معجزات آشکار رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم منحصر به آن نبوده، بل افزون بر قرآن که 
معجزه ی جاودان اوست، معجزات فراوان دیگری نیز برای او روایت شده که در کتاب هایی با عنوان 

»دلائل النبوّة« گردآوری شده است۳. از مشهورترین این معجزات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 . برای این روایات، بنگرید به: مسند أبي داود الطیالسي، ج1، ص2۳۶؛ مسند أحمد، ج۷، ص۳۹؛ صحیح البخاري، ج۵، ص۴۹؛ 
صحیح مسلم، ج۴، ص21۵۸؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۳۹۷؛ أخبار مکة للفاکهي، ج۴، ص۶۳؛ السنن الکبری للنسائي، ج1۰، 
ابن  للشاشي، ج2، ص1۸۹؛ معجم  المسند  للطحاوي، ج2، ص1۷۷؛  الآثار  یعلی، ج۹، ص۵؛ شرح مشکل  أبي  ص2۸1؛ مسند 
الأعرابي، ج2، ص۸۷2؛ صحیح ابن حبان، ج1۴، ص۴22؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج2، ص۵12؛ دلائل النبوة لأبي 

نعیم الأصبهاني، ص2۷۹؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج2، ص2۶2.
2 . تفسیر ابن کثیر، ج۷، ص۴۳۷

۳ . به عنوان نمونه، بنگرید به: دلائل النبوة از أبو نعیم اصفهاني، دلائل النبوة از بیهقي، دلائل النبوة از إسماعیل اصفهاني، دلائل 
النبوة از فریابي و تثبیت دلائل النبوة از قاضي عبد الجبّار.
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۱ . إسراء و معراج

یکی از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که مانند شقّ القمر در قرآن از آن 
سْرَی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ 

َ
ذِي أ یاد شده، إسراء و معراج بوده؛ چنانکه آمده است: سُبْحَانَ الَّ

الْبَصِیر1ُ؛ »پاک  مِیعُ  السَّ هُوَ  هُ  إِنَّ  ۚ آیَاتِنَا  مِنْ  لِنُرِیَهُ  حَوْلَهُ  بَارَکْنَا  ذِي  الَّ قْصَی 
َ
الْأ الْمَسْجِدِ  إِلَی  الْحَرَامِ 

است کسی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الأقصی که پیرامون آن را برکت 
و آمده است:  بیناست«  او شنوای  او نشان دهیم، هرآینه  به  از نشانه های خود  تا  دادیم سیر داد 
دْرَةَ مَا یَغْشَی   إِذْ یَغْشَی السِّ وَی 

ْ
ةُ الْمَأ  عِنْدَهَا جَنَّ  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی  خْرَی 

ُ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

هِ الْکُبْرَی2؛ »و هرآینه یک بار دیگر او را دیده  ی مِنْ آیَاتِ رَبِّ
َ
 لَقَدْ رَأ  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَی 

است، نزد درخت سدرِ منتها که نزد آن بهشت برین است؛ چشم )او( انحراف نیافت و از حدّ خود 
تجاوز نکرد؛ هرآینه برخی نشانه های بزرگ پروردگارش را دیده است«. چیزی که وقوع این رویداد 
عظیم را ثابت کرد آن بود که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پس از بازگشت، از چیزهایی که 
سْرِيَ 

ُ
در راه دیده بود خبر داد و درستی خبر او برای مردم ثابت شد؛ چنانکه روایت شده است: »أ

وَبِعَلَامَةِ  بِمَسِیرِهِ  ثَهُمْ  فَحَدَّ لَیْلَتِهِ،  مِنْ  جَاءَ  ثُمَّ  الْمَقْدِسِ،  بَیْتِ  إِلَی  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيِّ صَلَّ بِالنَّ
بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِیرِهِمْ«۳؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم شبانه به بیت المقدس سیر داده شد 
و همان شب بازگشت و مردم را از راه خود و از نشانه های بیت المقدس و از کاروانشان خبر داد« و 
یْلَةَ،  تَی بَیْتَ الْمَقْدِسِ اللَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
بِي کَبْشَةَ یَزْعُمُ أ

َ
روایت شده است: »قَالَ الْمُشْرِکُونَ: انْظُرُوا إِلَی ابْنِ أ

وا بَعِیرًا لَهُمْ بِمَکَانِ کَذَا  ضَلُّ
َ
ي مَرَرْتُ بِعِیرٍ لَکُمْ بِمَوْضِعِ کَذَا وَکَذَا، قَدْ أ نِّ

َ
قُولُ لَکُمْ أ

َ
قَالَ: إِنَّ مِنْ آیَةِ مَا أ

دَمٌ، 
َ
أ یَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ  وَکَذَا  کَذَا  یَوْمَ  تُونَکُمْ 

ْ
یَأ ثُمَّ  وَکَذَا،  بِکَذَا  یَنْزِلُونَ  وَإِنَّ مَسِیرَهُمْ  فَجَمَعَهُ فُلَانٌ،  وَکَذَا، 

قَرِیبًا  کَانَ  ی  یَنْظُرُونَ، حَتَّ اسُ  النَّ شْرَفَ 
َ
أ الْیَوْمُ  ذَلِكَ  کَانَ  ا  فَلَمَّ سَوْدَاوَانِ،  وَغِرَارَتَانِ  سْوَدُ 

َ
أ مِسْحٌ  عَلَیْهِ 

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ ذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّ یَقْدُمُهُمْ ذَلِكَ الْجَمَلُ کَالَّ قْبَلَتِ الْعِیرُ، 
َ
أ ی  هَارِ حَتَّ مِنْ نِصْفِ النَّ

مَ«۴؛ »مشرکان گفتند: ابن أبي کبشة را ببینید که می پندارد در یک شب به بیت المقدس  وَآلِهِ وَسَلَّ
رفته است! رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: نشانه ی چیزی که به شما می گویم این 
است که در راه بر کاروانیانی از شما گذشتم که در فلان مکان شتری را گم کرده بودند، پس فلان 
شخص آن را پیدا کرد و مسیرشان گونه ای بود که در فلان مکان منزل می کنند و در فلان روز به نزد 
شما می رسند و پیش رویشان شتری سفید می آید که پوستینی سیاه و دو پالان سیاه بر آن است، 

1 . الإسراء/ 1
2 . النّجم/ 1۸-1۳

یعلی، ج۵،  أبي  للنسائي، ج1۰، ص1۴۷؛ مسند  الکبری  السنن  الحارث، ج1، ص1۶۷؛  . مسند أحمد، ج۵، ص۴۷۶؛ مسند   ۳
ص1۰۸

۴ . مسند البزار، ج۸، ص۴۰۹؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۷، ص2۸2؛ الجزء الأول والثاني من فوائد ابن بشران، ص22۶؛ دلائل 
النبوة للبیهقي، ج2، ص۳۵۷؛ دلائل النبوة لإسماعیل الأصبهاني، ص1۴۴
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پس چون آن روز رسید مردم بیرون آمدند که تماشا کنند، تا اینکه نزدیک وسط روز کاروان نمایان 
شد، در حالی که آن شتر که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وصف کرد پیش رویش می آمد« 
مَ: مَا عَلَامَةُ مَا تَقُولُ؟ قَالَ:  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ و روایت شده است: »قَالَ الْمُشْرِکُونَ لِرَسُولِ اللَّ
ا وَاسْتَدَارَتْ، وَفِیهَا بَعِیرٌ عَلَیْهِ غِرَارَتَانِ:  مَرَرْتُ بِعِیرٍ لِقُرَیْشٍ، وَهِيَ فِي مَکَانِ کَذَا وَکَذَا، فَنَفَرَتِ الْعِیرُ مِنَّ
خْبَرُوهُمُ الْخَبَرَ عَلَی مِثْلِ 

َ
لُوهُمْ، فَأ

َ
ا قَدِمَتِ الْعِیرُ سَأ غِرَارَةٌ سَوْدَاءُ، وَغِرَارَةٌ بَیْضَاءُ، فَصُرِعَ فَانْکَسَرَ، فَلَمَّ

مَ«1؛ »مشرکان به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ ثَهُمُ النَّ مَا حَدَّ
گفتند: نشانه ی چیزی که می گویی چیست؟ فرمود: در راه بر کاروانی از قریش گذشتم که در فلان 
مکان بود، پس کاروان با عبور ما )یعنی من و جبرئیل( رم کرد و چرخید و در میان آن شتری بود که 
بر آن دو پالان قرار داشت، یکی سیاه و دیگری سفید، پس آن شتر زمین خورد و پایش شکست، 
پس چون کاروانیان به مکّه رسیدند از آنان پرسیدند، پس چیزی که پیامبر صلّی الله علیه و آله و 

سلّم فرموده بود را تأیید کردند«.

۲ . نزول فرشتگان

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که مانند شقّ القمر، إسراء و 
معراج، در قرآن از آن یاد شده، نزول فرشتگان برای یاری او و اصحابش بوده؛ چنانکه آمده است: 
 بَلَی ۚ إِنْ تَصْبِرُوا  کُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُنْزَلِینَ  کُمْ رَبُّ نْ یُمِدَّ

َ
لَنْ یَکْفِیَکُمْ أ

َ
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أ

مِین2َ؛ »هنگامی که به  کُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّ تُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّ
ْ
قُوا وَیَأ وَتَتَّ

مؤمنان می گفتی: آیا برایتان کافی نخواهد بود که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته ی نازل شده 
یاری کند؟ آری، اگر صبر کنید و تقوا پیش گیرید و با این شورش خود بر شما بتازند، پروردگارتان 
کُمْ فَاسْتَجَابَ  شما را با پنج هزار فرشته ی نشان دار یاری می کند« و آمده است: إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّ
وَمَا   ۚ قُلُوبُکُمْ  بِهِ  وَلِتَطْمَئِنَّ  هُ إِلاَّ بُشْرَی  اللَّ وَمَا جَعَلَهُ    مُرْدِفِینَ  الْمَلَائِکَةِ  لْفٍ مِنَ 

َ
بِأ کُمْ  ي مُمِدُّ نِّ

َ
أ لَکُمْ 

یاری می خواستید،  پروردگارتان  از  که  حَکِیم۳ٌ؛ »هنگامی  عَزِیزٌ  هَ  اللَّ إِنَّ   ۚ هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ  إِلاَّ  صْرُ  النَّ
را  با هزار فرشته ی پی در پی مدد می رسانم و خداوند آن  پس شما را اجابت کرد که من شما را 
نیست،  خداوند  نزد  از  جز  یاری  و  نداد  قرار  شود  آرام  آن  با  دل هاتان  اینکه  برای  و  بشارتی  جز 
تُوا  ي مَعَکُمْ فَثَبِّ نِّ

َ
كَ إِلَی الْمَلَائِکَةِ أ هرآینه خداوند عزیزی حکیم است« و آمده است: إِذْ یُوحِي رَبُّ

عْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَان۴ٍ؛ 
َ
عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأ ذِینَ کَفَرُوا الرُّ لْقِي فِي قُلُوبِ الَّ

ُ
ذِینَ آمَنُواۚ  سَأ الَّ

ثابت نگاه دارید،  را  با شما هستم، پس مؤمنان  به فرشتگان وحی کرد که من  پروردگارت  »چون 

1 . السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص۳۶؛ الفوائد المنتقاة الحسان للخلعي، ج1، ص1۶۴؛ الکامل في التاریخ لابن الأثیر، ج1، 
ص۶۵۴؛ الخصائص الکبری للسیوطي، ج1، ص2۵۷

2 . آل عمران/ 12۴ و 12۵
۳ . الأنفال/ ۹ و 1۰

۴ . الأنفال/ 12



www.alkhorasani.com

7

و همه ی  بزنید  را  انداخت، پس سرهاشان  رعبی خواهم  کافر شدند  که  در دل های کسانی  من 
انگشتانشان را قطع کنید«. چیزی که وقوع این رویداد را ثابت کرد آن بود که بسیاری از صحابه 
روایت  عمرو  بن  سُهَیل  از  نمونه،  عنوان  به  چنانکه  دیدند؛  را  مذکور  فرشتگان  مشرکان  حتّی  و 
رْضِ، مُعْلِمِینَ، 

َ
مَاءِ وَالْأ یْتُ یَوْمَ بَدْرٍ رِجَالًا بِیضًا عَلَی خَیْلٍ بُلْقٍ بَیْنَ السَّ

َ
شده است که گفت: »لَقَدْ رَأ

آسمان  میان  سفید  و  سیاه  اسبانی  بر  را  سفیدپوش  مردانی  بدر  روز  »در  سِرُونَ«1؛ 
ْ
وَیَأ یَقْتُلُونَ 

بن  حویطب  از  و  می کردند«  اسیر  و  می کشتند  و  داشتند  خود  بر  نشان هایی  که  دیدم  زمین  و 
الْمَلَائِکَةَ  یْتُ 

َ
رَأ عِبَرًا،  یْتُ 

َ
فَرَأ الْمُشْرِکِینَ  مَعَ  بَدْرًا  »شَهِدْتُ  العزّی روایت شده است که گفت:  عبد 

ةَ«2؛ »من به همراه  یْتُ، فَانْهَزَمْنَا رَاجِعِینَ إِلَی مَکَّ
َ
ذْکُرْ مَا رَأ

َ
رْضِ، وَلَمْ أ

َ
مَاءِ وَالْأ سِرُ بَیْنَ السَّ

ْ
تَقْتُلُ وَتَأ

و  زمین  میان  که  دیدم  را  فرشتگان  دیدم،  بسیاری  نشانه های  پس  بودم،  حاضر  بدر  در  مشرکان 
آسمان می کشتند و اسیر می کردند، ولی چیزی که دیدم را نفهمیدم، تا اینکه شکست خوردیم و 
به مکّه بازگشتیم« و از مالک بن ربیعة روایت شده است که گفت: »لَوْ کُنْتُ مَعَکُمُ الْیَوْمَ بِبَدْرٍ، وَمَعِي 
تَمَارَی«۳؛ »اگر امروز با شما در بدر 

َ
شُكُّ وَلَا أ

َ
ذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِکَةُ لَا أ عْبَ الَّ رَیْتُکُمُ الشِّ

َ
بَصَرِي، لَأ

بودم و چشمم نابینا نشده بود، درّه ای که فرشتگان از آن بیرون آمدند را نشانتان می دادم بدون 
حَدَنَا 

َ
یْتَنَا یَوْمَ بَدْرٍ وَإِنَّ أ

َ
هیچ شک و تردیدی« و از سهل بن حنیف روایت شده است که گفت: »لَوْ رَأ

یْفُ«۴؛ »کاش ما را  نْ یَصِلَ إِلَیْهِ السَّ
َ
سُهُ عَلَی جَسَدِهِ، قَبْلَ أ

ْ
سِ الْمُشْرِكِ، فَیَقَعُ رَأ

ْ
لَیُشِیرُ بِسَیْفِهِ إِلَی رَأ

در روز بدر می دیدی که هر کدام با شمشیرمان به سر مشرک اشاره می کردیم، پس سرش از تنش 
ي  می افتاد پیش از اینکه شمشیرمان به آن برسد« و از أبو داود مازني روایت شده است که گفت: »إِنِّ
هُ قَدْ قَتَلَهُ غَیْرِي«۵؛  نَّ

َ
نْ یَصِلَ إِلَیْهِ سَیْفِي، فَعَرَفْتُ أ

َ
سُهُ قَبْلَ أ

ْ
ضْرِبَهُ، إِذْ وَقَعَ رَأ

َ
تْبَعُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِکِینَ لِأ

َ
لَأ

»من در روز بدر مردی از مشرکان را تعقیب می کردم تا او را بزنم که ناگاه سرش از تن جدا شد بدون 
اینکه شمشیر من به آن رسیده باشد، پس دانستم که کس دیگری )یعنی از فرشتگان( او را کشته 
بِيِّ  است« و از أبو بردة روایت شده است که گفت: »جِئْتُ یَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثَةِ رُءُوسٍ فَوَضَعْتُهُنَّ بَیْنَ یَدَيِ النَّ
بْیَضَ 

َ
یْتُ رَجُلًا أ

َ
ي رَأ الِثَةُ فَإِنِّ ا الثَّ مَّ

َ
سَانِ فَقَتَلْتُهُمَا، وَأ

ْ
ا رَأ مَّ

َ
هِ، أ مَ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

مَ: ذَاكَ فُلَانٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ«۶؛  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ سَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
ْ
خَذْتُ رَأ

َ
طَوِیلًا ضَرَبَهُ فَأ

1 . مغازي الواقدي، ج1، ص۷۶؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۵۷
علی  المستدرك  ص۵1۷؛  ج11،  الطبري،  تاریخ  ص۴۴۳؛  الرابعة(،  الطبقة  الصحابة،  )متمم  سعد  لابن  الکبری  الطبقات   .  2

الصحیحین للحاکم، ج۳، ص۵۶1
۳ . مغازي الواقدي، ج1، ص۷۶؛ السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص2۰۰؛ تاریخ ابن أبي خیثمة )السفر الثاني(، ج2، ص۶۴۹؛ 

الکنی والأسماء للدولابي، ج1، ص۴۰؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۵، ص2۴۵1؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۸1
۴ . تاریخ الطبري، ج2، ص۴۵۴؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۶، ص۷۴؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج۳، ص۴۶۳؛ معرفة 

الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۳، ص۳۰۸؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۵۶؛ دلائل النبوة لإسماعیل الأصبهاني، ص22۸
۵ . السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص2۰۰؛ مسند أحمد، ج۳۹، ص1۹۵؛ الکنی والأسماء للدولابي، ج1، ص2۰۷؛ تاریخ الطبري، 

ج2، ص۴۵۳؛ دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص۴۷2
۶ . مغازي الواقدي، ج1، ص۷۹؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۵۸
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»در روز بدر سه سر بریده را آوردم و نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گذاشتم و گفتم: ای رسول 
خدا! دو سر را من بریده ام، ولی سومی، مردی سفیدپوش و بلندقامت را دیدم که آن را برید و من 
آله و سلّم فرمود: او فلانی از فرشتگان بود« و از  الله علیه و  برش داشتم، پس رسول خدا صلّی 
اسِ، فَیُقَالُ: فَمَنْ؟  حَدٌ مِنَ النَّ

َ
سَرَنِي أ

َ
هِ، مَا أ سائب بن أبي حُبَیش روایت شده است که گفت: »وَاللَّ

بْلَقَ بَیْنَ السّمَاءِ 
َ
بْیَضُ طَوِیلٌ عَلَی فَرَسٍ أ

َ
ا انْهَزَمَتْ قُرَیْشٌ انْهَزَمْتُ مَعَهَا، فَیُدْرِکُنِي رَجُلٌ أ فَیَقُولُ: لَمَّ

حْمَنِ یُنَادِي فِي  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَجَدَنِي مَرْبُوطًا، وَکَانَ عَبْدُ الرَّ وْثَقَنِي رِبَاطًا، وَجَاءَ عَبْدُ الرَّ
َ
رْضِ، فَأ

َ
وَالْأ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ ی انْتَهَی بِي إِلَی رَسُولِ اللَّ سَرَنِي، حَتَّ
َ
هُ أ نَّ

َ
حَدٌ یَزْعُمُ أ

َ
سَرَ هَذَا؟ فَلَیْسَ أ

َ
الْمُعَسْکَرِ: مَنْ أ

سَرَكَ؟ فَقُلْتُ: 
َ
بِي حُبَیْشٍ، مَنْ أ

َ
مَ: یَا ابْنَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّ وَآلِهِ وَسَلَّ

سَرَهُ مَلَكٌ مِنَ 
َ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ یْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
ذِي رَأ خْبِرَهُ بِالَّ

ُ
نْ أ

َ
عْرِفُ، وَکَرِهْتُ أ

َ
لَا أ

حْمَنِ«1؛ »به خدا سوگند احدی از  سِیرِكَ! فَذَهَبَ بِي عَبْدُ الرَّ
َ
الْمَلَائِکَةِ کَرِیمٌ، اذْهَبْ یَا ابْنَ عَوْفٍ بِأ

مردم من را اسیر نکرد، گفتند: پس چطور اسیر شدی؟! گفت: وقتی قریش پا به فرار گذاشت، من 
هم پا به فرار گذاشتم، پس مردی سفیدپوش بر اسبی سیاه و سفید در میان زمین و آسمان به من 
رسید و من را محکم بست، تا اینکه عبد الرّحمن بن عوف از راه رسید و من را بسته یافت، پس در 
میان لشکر ندا می داد: چه کسی این را اسیر کرد؟ ولی هیچ کس نمی گفت که من را اسیر کرده 
است، تا اینکه من را به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برد، پس رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به من فرمود: ای پسر أبي حُبیش! چه کسی تو را اسیر کرد؟ گفتم: نمی دانم و 
خوش نداشتم که آنچه دیدم را به او خبر دهم، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
فرشته ای گرامی او را اسیر کرده است، ای پسر عوف! اسیر خود را ببر، پس عبد الرحمن من را برد« 
خَا بَنِي 

َ
بَا الْیَسَرِ کَعْبَ بْنَ عَمْرٍو أ

َ
اسَ أ سَرَ الْعَبَّ

َ
ذِي أ و از ابن عباس روایت شده است که گفت: »کَانَ الَّ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ اسُ رَجُلًا جَسِیمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ بُو الْیَسَرِ رَجُلًا مَجْمُوعًا، وَکَانَ الْعَبَّ
َ
سَلَمَةَ، وَکَانَ أ

عَانَنِي عَلَیْهِ رَجُلٌ 
َ
هِ، لَقَدْ أ بَا الْیَسَرِ؟! قَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ

َ
اسَ أ سَرْتَ الْعَبَّ

َ
بِي الْیَسَرِ: کَیْفَ أ

َ
مَ لِأ وَآلِهِ وَسَلَّ

عَانَكَ 
َ
مَ: لَقَدْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ یْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ، هَیْئَتُهُ کَذَا وَکَذَا، قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَا رَأ

عَلَیْهِ مَلَكٌ کَرِیمٌ«2؛ »کسی که عبّاس را اسیر کرد ابو الیسر کعب بن عمرو از بني سلمة بود که مردی 
ریزاندام بود، در حالی که عبّاس مردی تنومند بود، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به أبو 
الیسر فرمود: چطور عبّاس را اسیر کردی؟! گفت: ای رسول خدا! مردی که قبل و بعد آن هرگز او 
را ندیدم من را در آن یاری کرد، ظاهرش این گونه بود، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
فرمود: فرشته ای گرامی تو را در آن یاری کرده است« و از ابن عباس روایت شده است که گفت: 
صْعَدْنَا فِي جَبَلٍ یُشْرِفُ بِنَا عَلَی بَدْرٍ، 

َ
ی أ نَا وَابْنُ عَمٍّ لِي حَتَّ

َ
قْبَلْتُ أ

َ
ثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: أ »حَدَّ

1 . مغازي الواقدي، ج1، ص۷۹؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۶۰
النبوة لأبي نعیم  تاریخ الطبري، ج2، ص۴۶۳؛ دلائل  الکبری لابن سعد، ج۴، ص12؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۳۴؛  . الطبقات   2

الأصبهاني، ص۴۷1
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بْرَةُ، فَنَنْتَهِبُ مَعَ مَنْ یَنْتَهِبُ، فَبَیْنَا نَحْنُ فِي الْجَبَلِ،  وَنَحْنُ مُشْرِکَانِ نَنْتَظِرُ الْوَقْعَةَ عَلَی مَنْ تَکُونُ الدَّ
ا ابْنُ  مَّ

َ
قْدِمْ حَیْزُومُ! قَالَ: فَأ

َ
ا سَحَابَةٌ، فَسَمِعْنَا فِیهَا حَمْحَمَةَ الْخَیْلِ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا یَقُولُ: أ إِذْ دَنَتْ مِنَّ

هْلِكُ، ثُمَّ تَمَاسَکْتُ«1؛ »مردی از بني غفار 
َ
نَا فَکِدْتُ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ي فَانْکَشَفَ قِنَاعُ قَلْبِهِ، فَمَاتَ مَکَانَهُ، وَأ عَمِّ

من را خبر داد، گفت: من و پسر عمویم در حالی که مشرک بودیم از کوهی مشرف به بدر بالا رفتیم 
تا ببینیم کدام گروه شکست می خورد که در میان غنیمت گیرندگان از آن غنیمت بگیریم! در این 
هنگام که روی کوه بودیم، ناگاه ابری نزدیک شد، پس از میان آن صدای شیهه ی اسبان را شنیدیم 
و شنیدیم که کسی می گوید: پیش بتاز ای حَیزوم2! پس پسر عمویم قالب تهی کرد و بر جای خود 
افتاد، ولی من نزدیک بود هلاک شوم که خود را نگاه داشتم« و روایاتی دیگر با این مضمون که به 

حدّ تواتر می رسند.

۳ . بازگرداندن خورشید پس از غروب

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، بازگرداندن خورشید پس از 
اللّه  عبد  بن  بنت عمیس، جابر  أسماء  أبي طالب،  بن  علي  مانند  بوده؛ چنانکه جماعتی  غروب 
هْبَاءِ،  بِالصَّ هْرَ  الظُّ ی  مَ صَلَّ وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيَّ صَلَّ النَّ أبو هریرة روایت کرده اند: »إِنَّ  و  انصاري 
بِيُّ  النَّ فَوَضَعَ  الْعَصْرَ،  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيُّ صَلَّ النَّ ی  وَقَدْ صَلَّ فَرَجَعَ،  حَاجَةٍ  ا فِي  عَلِیًّ رْسَلَ 

َ
أ ثُمَّ 

ی  بِيُّ صَلَّ مْسُ، فَقَالَ النَّ ی غَابَتِ الشَّ کْهُ حَتَّ سَهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَلَمْ یُحَرِّ
ْ
مَ رَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

فَطَلَعَتِ  مْسَ،  الشَّ عَلَیْهِ  فَرُدَّ  كَ  نَبِیِّ عَلَی  بِنَفْسِهِ  احْتَبَسَ  ا  عَلِیًّ عَبْدَكَ  إِنَّ  هُمَّ  اللَّ مَ:  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ
ی الْعَصْرَ، ثُمَّ غَابَتْ وَذَلِكَ   وَصَلَّ

َ
أ رْضِ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَتَوَضَّ

َ
ی وَقَعَتْ عَلَی الْجِبَالِ وَعَلَی الْأ مْسُ حَتَّ الشَّ

هْبَاءِ فِي غَزْوَةِ خَیْبَرَ«۳؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در منطقه ی صهباء نماز ظهر را  فِي الصَّ
گزارد و سپس علي را در پی کاری فرستاد، پس او هنگامی برگشت که پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلّم نماز عصر را گزارده بود، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سرش را بر دامان علي گذاشت 
و خوابید، پس علي او را تکان نداد تا اینکه خورشید غروب کرد، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
سلّم فرمود: خدایا! بنده ات علي به خاطر پیامبرت بازماند، پس خورشید را برایش بازگردان، پس 
خورشید طلوع کرد تا اینکه بر روی کوه ها و بر روی زمین قرار گرفت، پس علي برخاست و وضو 
گرفت و نماز عصر را گزارد، سپس خورشید غروب کرد و این در منطقه ی صهباء در غزوه ی خیبر واقع 
شد«. هر چند طبق معمول، برخی در وقوع آن تشکیک کرده اند و حتّی آن را غیر ممکن دانسته اند؛ 

1 . مغازي الواقدي، ج1، ص۷۷؛ السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص2۰۰؛ تاریخ الطبري، ج2، ص۴۵۳؛ دلائل النبوة لأبي نعیم 
الأصبهاني، ص۴۷2؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۵2

2 . گفته می شود که نام اسب جبرئیل است.
الکبیر للطبراني، ج2۴، ص1۴۴؛ من لا  المعجم  للکلیني، ج۴، ص۵۶2؛  الکافي  ۳ . شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹2؛ 
یحضره الفقیه لابن بابویه، ج1، ص2۰۳؛ الإرشاد للمفید، ج1، ص۳۴۵؛ الثالث من فوائد أبي عثمان البحیري، ص۳۴؛ مناقب علي 
لابن المغازلي، ج1، ص1۵2؛ تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، ج۴2، ص۳1۴؛ التدوین في أخبار قزوین للرافعي، ج2، ص2۳۶؛ 

إمتاع الأسماع للمقریزي، ج۵، ص2۷
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خصوصاً با توجّه به اینکه می تواند کرامتی برای علي نیز محسوب شود و این برای آنان خوشایند 
نیست، ولی حقیقت این است که نباید آن را غیر ممکن دانست؛ زیرا مراد از بازگشت خورشید پس 
از غروب، بازگشت حقیقی آن با گردش معکوس زمین نیست تا لازم بیاید که برای همه ی جهانیان 
محسوس بوده باشد، بل انتقال مکان پیامبر و علي به جایی از مغرب است که خورشید هنوز در 
آنجا غروب نکرده و این چیزی ممکن است که شبیه آن برای یوشع علیه السلام نیز واقع شده؛ 
با توجّه به سخن خداوند که فرموده است:  همچنانکه برای سلیمان علیه السلام نیز نقل شده؛ 
1؛ »)سلیمان(  وهَا عَلَيَّ  رُدُّ ی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  ي حَتَّ حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ

َ
ي أ فَقَالَ إِنِّ

گفت: من به خاطر دوست داشتن اسبان از ذکر پرودگارم بازماندم تا اینکه خورشید رخ در حجاب 
عبارت  در  ضمیر  از  ظاهر  که  باشد  خورشید  »آن«  از  مراد  هرگاه  بازگردانید«،  برایم  را  آن  کشید، 
قبلی است. از این رو، برخی عالمان کتبی را در اثبات این معجزه برای رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلّم نوشته اند؛ مانند جلال الدین سیوطي که کتابی با عنوان »کشف اللّبس عن حدیث 
ردّ الشمس« نوشته است؛ همچنانکه بسیاری از عالمان مانند طحاوی، قاضی عیاض، سبط بن 
الجوزي، قرطبی، ابن حجر، عینی، صالحی شامی و دیگران بر صحّت این روایت تأکید کرده اند، 
فُ عَنْ  خَلُّ بلکه أحمد بن صالح مصري شیخ بخاري گفته است: »لَا یَنْبَغِي لِمَنْ کَانَ سَبِیلُهُ الْعِلْمَ التَّ
ةِ«2؛ »برای کسی که اهل علم است کوتاهی در  بُوَّ جَلِّ عَلَامَاتِ النُّ

َ
أ هُ مِنْ  نَّ

َ
لِأ سْمَاءَ؛ 

َ
أ حِفْظِ حَدِیثِ 

حفظ حدیث أسماء شایسته نیست؛ چراکه آن از بزرگ ترین نشانه های نبوّت است«.

۴ . افزودن بر آب ها با لمس آن ها

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، افزودن بر آب ها با لمس آن ها 
اسُ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ، وَرَسُولُ  بوده؛ چنانکه جابر بن عبد الله أنصاری روایت کرده است: »عَطِشَ النَّ
لَکُمْ؟  مَا  فَقَالَ:  نَحْوَهُ،  اسُ  إِذْ جَهِشَ النَّ مِنْهَا،   

ُ
أ یَتَوَضَّ رَکْوَةٌ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ

ی  هِ صَلَّ ، إِلاَّ مَا بَیْنَ یَدَیْكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّ
ُ
أ هِ! لَیْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَشْرَبُ، وَلَا مَاءٌ نَتَوَضَّ قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّ

ئُوا،  وَتَوَضَّ مِثْلَ الْعُیونِ، فَشَرِبُوا،  صَابِعِهِ 
َ
أ بَیْنَ  یَثُورُ  الْمَاءُ  کْوَةِ، فَجَعَلَ  یَدَهُ فِي الرَّ مَ  وَآلِهِ وَسَلَّ عَلَیْهِ  هُ  اللَّ

لْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ«۳؛ »در روز حدیبیة تشنگی مردم 
َ
ا أ لْفٍ کَفَانَا، کُنَّ

َ
ا مِائَةَ أ قِیلَ: کَمْ کُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ کُنَّ

را فرا گرفت و نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دلو کوچکی بود که از آن وضو می گرفت، پس 
مردم به سوی آن پریدند، پس فرمود: شما را چه می شود؟! گفتند: ای رسول خدا! هیچ آبی نیست 
که بیاشامیم یا وضو بگیریم، مگر همین که نزد توست، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

1 . ص/ ۳2 و ۳۳
2 . شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۶

۳ . مسند أبي داود الطیالسي، ج۳، ص2۹۴؛ الطبقات الکبری لابن سعد، ج2، ص۹۸؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۷، ص۳۸۶؛ مسند 
أحمد، ج22، ص۳۹۸؛ سنن الدارمي، ج1، ص1۷۵؛ صحیح البخاري، ج۴، ص1۹۳؛ مستخرج أبي عوانة، ج۴، ص۴2۸؛ دلائل 

النبوة للبیهقي، ج۴، ص11۶
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دست خود را در دلو کوچک گذاشت و آب مانند چشمه شروع به جوشیدن از میان انگشتان او کرد، 
پس همه ی مردم از آن نوشیدند و وضو گرفتند، گفته شد: چند نفر بودید؟ گفت: اگر صد هزار 
نفر بودیم هم کفایت می کرد، هزار و پانصد نفر بودیم« و أنس بن مالک روایت کرده است: »خَرَجَ 
ی  بِيُّ صَلَّ دْخَلَ النَّ

َ
تِيَ مِنْ بَعْضِ بُیُوتِهِمْ بِقَدَحٍ صَغِیرٍ، فَأ

ُ
مَ إِلَی قُبَاءَ، فَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ النَّ

نْ یُدْخِلَ إِبْهَامَهُ، ثُمَّ 
َ
رْبَعَةَ، وَلَمْ یَسْتَطِعْ أ

َ
صَابِعَهُ الْأ

َ
دْخَلَ أ

َ
مَ یَدَهُ، فَلَمْ یَسَعْهَا الْقَدَحُ، فأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ

ی  صَابِعِهِ وَلَمْ یَرِدِ الْقَدَحَ حَتَّ
َ
نَسٌ: بَصَرَ عَیْنِي یَنبُعُ الْمَاءُ مِنْ بَیْنِ أ

َ
رَابِ، قَالَ أ قَالَ لِلْقَوْمِ: هَلُمَّ إِلَی الشَّ

رَوَوْا مِنْهُ جَمِیعًا، قِیلَ: کَمْ هُمْ؟ قالَ: ثَمانِینُ وَزِیَادَةٌ«1؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به سوی 
قباء بیرون رفت، پس برای او کاسه ی کوچکی آب آوردند، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
دست خود را در کاسه داخل کرد، ولی در کاسه نگنجید، پس چهار انگشت خود را داخل کرد و 
نتوانست شست خود را داخل کند، سپس به مردم فرمود: بیایید بنوشید، پس با چشم خود دیدم 
که آب از لای انگشتان او می جوشید، پس مردم یکی یکی آمدند و نوشیدند تا اینکه همگی سیراب 
شدند، گفته شد: چند نفر بودند؟ گفت: هشتاد نفر یا بیشتر« و عبد الله بن مسعود روایت کرده 
تِيَ 

ُ
وَأ عَامِ،  مَ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِیحَ الطَّ وَآلِهِ وَسَلَّ هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ کُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّ

ْ
نَأ ا  است: »قَدْ کُنَّ

بِيُّ  صَابِعِهِ، فَقَالَ النَّ
َ
مَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَ یَدَهُ فِیهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ یَنْبُعُ مِنْ بَیْنِ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ النَّ

نَا«2؛ »ما در  نَا کُلُّ
ْ
أ ی تَوَضَّ هِ، حَتَّ هُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَکَةُ مِنَ اللَّ مَ: حَيَّ عَلَی الطَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

حالی با پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم غذا می خوردیم که صدای تسبیح غذا را می شنیدیم و 
برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آبی آوردند، پس دست خود را در آن نهاد، پس آب از میان 
انگشتانش می جوشید، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: بشتابید به سوی پاکیزه ی 
مبارک و برکت از خداوند است، پس همه ی مان از آن وضو گرفتیم« و زیاد بن حارث صدائي روایت 
ی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ  یْلِ حَتَّ لِ اللَّ وَّ

َ
مَ اعْتَشَی مِنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ کرده است: »إِنَّ رَسُولَ اللَّ

صْحَابُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ مَاءٍ یَا أخا صُداءٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلاَّ شَيْءٌ 
َ
زَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أ نَزَلَ فَتَبَرَّ

مَ: اجْعَلْهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ ائْتِنِي بِهِ، فَفَعَلْتُ، فَوَضَعَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیكَ، فَقَالَ النَّ
لَهُ  مَنْ کانَ  صْحَابِي 

َ
أ فِي  نَادِ  لِي:  فَقَالَ  تَفُورُ،  عَیْنًا  صابِعِهِ 

َ
أ مِنْ  إِصْبَعَیْنِ  بَیْنَ  یْتُ 

َ
فَرَأ الْمَاءِ،  فِي  هُ  کَفَّ

مَ إِلَی  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَادَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّ
َ
خَذَ مَنْ أ

َ
حَاجَةٌ فِي الْمَاءِ، فَنَادَیْتُ فِیهِمْ فَأ

تَاءُ وَسِعَنَا مَاؤُهَا وَاجْتَمَعْنَا  هِ! إِنَّ لَنَا بِئْرًا إِذَا کَانَ الشِّ لَاةِ، فَذَکَرَ الْحَدِیثَ وَقَالَ فِیهِ: فَقُلْنَا یَا نَبِيَّ اللَّ الصَّ
 ، لَنَا عَدُوٌّ سْلَمْنَا وَکُلُّ مَنْ حَوْلَنَا 

َ
أ وَقَدْ  مِیَاهٍ حَوْلَنَا،  قْنَا عَلَی  فَتَفَرَّ مَاؤُهَا،  یْفُ قَلَّ  وَإِذَا کَانَ الصَّ عَلَیْهَا، 

قَ، فَدَعا بِسَبْعِ حَصَیاتٍ فَعَرَکَهُنَّ فِي یَدِهِ،  نْ یَسْقِیَنَا مَاؤُهَا فَنَجْتَمِعَ عَلَیْهَا وَلَا نَتَفَرَّ
َ
هَ لَنَا فِي بِئْرِنَا أ فَادْعُ اللَّ

1 . مستخرج أبي عوانة، ج۵، ص1۳۶؛ المعجم الأوسط للطبراني، ج۴، ص2۸۵؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۴، ص12۳
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص۳1۶؛ مسند أحمد، ج۷، ص۴۰1؛ سنن الدارمي، ج1، ص1۷۶؛ صحیح البخاري، ج۴، ص1۹۴؛ 
سنن الترمذي، ج۵، ص۵۹۷؛ مسند أبي یعلی، ج۹، ص2۵۳؛ صحیح ابن خزیمة، ج1، ص1۰2؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج۹، 

ص۵؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۶2
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اسْمَ  وَاذْکُرُوا  وَاحِدَةً،  وَاحِدَةً  لْقُوهَا 
َ
فَأ الْبِئْرَ  تَیْتُمُ 

َ
أ فَإِذَا  الْحَصَیَاتِ،  بِهَذِهِ  اذْهَبُوا  قَالَ:  ثُمَّ   ، فِیهِنَّ وَدَعَا 

نْ نَنْظُرَ إِلَی قَعْرِهَا یَعْنِي الْبِئْرَ«1؛ »رسول خدا 
َ
: فَفَعَلْنَا مَا قَالَ لَنَا، فَمَا اسْتَطَعْنَا أ دَائِيُّ هِ، قَالَ الصُّ اللَّ

صلّی الله علیه و آله و سلّم از اوایل شب حرکت کرد تا اینکه سپیده دمید، پس از مرکب فرود آمد و 
برای قضاء حاجت رفت، سپس به سوی من بازگشت در حالی که یارانش جمع می شدند، پس به 
من فرمود: ای صدائی! آیا آبی هست؟ گفتم: نه، مگر مقداری اندک که تو را کفایت نمی کند، پس 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: آن را در کاسه ای بریز و به نزد من بیاور، پس این کار را 
کردم، پس دستش را در آب گذاشت، پس میان دو انگشت او چشمه ای دیدم که می جوشد، پس به 
من فرمود: هر کس از یارانم که به آب نیاز دارد را فرا بخوان، پس آنان را فرا خواندم و هر کدامشان 
که خواست آب برداشت، سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به نماز برخاست. صدائی 
حدیث را ادامه داد تا جایی که گفت: گفتیم: ای پیامبر خدا! ما چاهی داریم که وقتی زمستان 
است آبش برایمان کفایت می کند، ولی در تابستان آبش کم می شود. ما قبلًا از چاه های اطراف 
استفاده می کردیم، ولی از وقتی مسلمان شده ایم همه ی قبایل اطراف با ما دشمن شده اند، پس 
به درگاه خداوند درباره ی چاهمان دعا کن تا آبش برایمان کفایت کند و دیگر به اطراف نرویم، پس 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چند سنگریزه خواست و آن ها را در دست خود چرخاند و در 
آن ها دعا کرد، سپس فرمود: این سنگریزه ها را ببرید و یکی یکی در چاه بیندازید و نام خداوند را 
ببرید، صدائی گفت: پس ما این کار را انجام دادیم و چاهمان از آب پر شد« و روایاتی دیگر با این 

مضمون که به حدّ تواتر می رسند.

۵ . افزودن بر غذاها با لمس آن ها

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، افزودن بر غذاها با لمس آن ها 
هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ بوده؛ چنانکه به عنوان نمونه، أنس بن مالک روایت کرده است: »جِئْتُ رَسُولَ اللَّ
فَقُلْتُ  حَجَرٍ،  عَلَی  بِعِصَابَةٍ  بَطْنَهُ  بَ  عَصَّ وَقَدْ  ثُهُمْ  یُحَدِّ صْحَابِهِ 

َ
أ مَعَ  جَالِسًا  فَوَجَدْتُهُ  یَوْمًا،  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ 

مَ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوعِ، فَذَهَبْتُ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بَ رَسُولُ اللَّ صْحَابِهِ: لِمَ عَصَّ
َ
لِبَعْضِ أ

صْحَابِهِ فَقَالُوا: 
َ
لْتُ بَعْضَ أ

َ
بَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأ هِ عَصَّ یْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
بَتَاهُ، قَدْ رَأ

َ
بِي طَلْحَةَ فَقُلْتُ: یَا أ

َ
إِلَی أ

ي فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي کِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ  مِّ
ُ
بُو طَلْحَةَ عَلَی أ

َ
مِنَ الْجُوعِ، فَدَخَلَ أ

شْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ، 
َ
مَ وَحْدَهُ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّ

هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ مَ، فَذَهَبْتُ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بُو طَلْحَةَ إِلَی رَسُولِ اللَّ
َ
رْسَلَنِي أ

َ
فَأ

مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اسُ، فَقُمْتُ عَلَیْهِمْ، فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّ مَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

1 . الطبقات الکبری لابن سعد )متمم الصحابة، الطبقة الرابعة(، ص۷۷۳؛ المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان، ج2، ص۴۹۵؛ مسند 
الحارث، ج2، ص۶2۶؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۵، ص2۶2؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۳، ص2۰۶؛ دلائل النبوة 

للبیهقي، ج۴، ص12۶
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نَعَمْ، قَالَ:  فَقُلْتُ:  بُو طَلْحَةَ؟ 
َ
أ رْسَلَكَ 

َ
أ مَ:  وَآلِهِ وَسَلَّ هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ فَاسْتَحْیَیْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّ

مَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ لِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ مَّ سُلَیْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّ

ُ
بُو طَلْحَةَ: یَا أ

َ
خْبَرْتُهُ، فَقَالَ أ

َ
بَا طَلْحَةَ فَأ

َ
ی جِئْتُ أ یْدِیهِمْ حَتَّ

َ
بَیْنَ أ

ی  بُو طَلْحَةَ حَتَّ
َ
عْلَمُ، فَانْطَلَقَ أ

َ
هُ وَرَسُولُهُ أ اسُ، وَلَیْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللَّ مَ وَالنَّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

مُّ سُلَیْمٍ، 
ُ
مَا هُوَ شَيْءٌ یَسِیرٌ صَنَعَتْهُ أ هِ، إِنَّ مَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ لَقِيَ رَسُولَ اللَّ

هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ قْبَلَ رَسُولُ اللَّ
َ
مَ: لَا عَلَیْكَ، انْطَلِقْ، فَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

تَتْ 
َ
مَّ سُلَیْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟ فَأ

ُ
ي یَا أ مَ: هَلُمِّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ وَأ وَسَلَّ

مَ وَدَعَا فِیهَا بِالْبَرَکَة، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ،  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هَا رَسُولُ اللَّ عَامِ، فَمَسَّ بِذَلِكَ الطَّ
ی عَلَیْهِ، ثُمَّ  ولَی وَسَمَّ

ُ
ةِ الْأ ی شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ کَمَا صَنَعَ فِي الْمَرَّ کَلُوا حَتَّ

َ
ذِنَ لَهُمْ، فَأ

َ
فَأ

ی شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، فَمَا زَالَ یُدْخِلُ عَشَرَةً، وَیُخْرِجُ عَشَرَةً،  کَلُوا حَتَّ
َ
ذِنَ لَهُمْ، فَأ

َ
قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأ

هَا رَسُولُ 
َ
أ وْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، ثُمَّ هَیَّ

َ
ی شَبِعَ وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أ کَلَ حَتَّ

َ
حَدٌ إِلاَّ دَخَلَ فَأ

َ
ی لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أ حَتَّ

کَلُوا مِنْهَا«1؛ »روزی به نزد رسول خدا صلّی الله 
َ
مَ، فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِینَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ

علیه و آله و سلّم آمدم، پس او را دیدم که به همراه یارانش نشسته در حالی که سنگی را با پارچه ای 
به شکم خود بسته است. پس به برخی یارانش گفتم: چرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
شکمش را بسته است؟ گفتند: از گرسنگی، پس به نزد )شوهر مادرم( ابو طلحه آمدم و گفتم: پدر! 
رسول خدا را دیدم که شکمش را بسته بود، پس از برخی یارانش پرسیدم و گفتند که از گرسنگی 
است. پس ابو طلحه به نزد مادرم رفت و گفت: آیا چیزی در خانه داری؟ گفت: بله، چند تکّه نان و 
چند دانه خرما هست. پس اگر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به تنهایی بیاید او را سیر 
می کنیم، ولی اگر کس دیگری هم با او بیاید کفایت نمی کند. پس ابو طلحه من را به نزد رسول خدا 
آله و سلّم را در  الله علیه و  آله و سلّم فرستاد. پس رفتم، ولی رسول خدا صلّی  الله علیه و  صلّی 
مسجد به همراه مردم یافتم. پس گوشه ای ایستادم. در این هنگام رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم به من نگاهی انداخت، پس خجالت کشیدم، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به 
من فرمود: ابو طلحه تو را فرستاده است؟ گفتم: بله، فرمود: برای غذا؟ گفتم: بله، پس رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم به مردمی که همراهش بودند فرمود: برخیزید! پس راه افتادند و من 
زودتر خودم را به ابو طلحه رساندم و خبر دادم، پس ابو طلحه گفت: ای امّ سلیم! رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم به همراه مردم می آید، در حالی که غذای کافی برای آنان نداریم! امّ سلیم 
گفت: خداوند و پیامبرش بهتر می دانند! پس ابو طلحه پیش رفت تا اینکه رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم را دید و گفت: ای رسول خدا! آن چیز اندکی است که امّ سلیم درست کرده است! 

1 . موطأ مالك، ج2، ص1۰۳؛ المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص۳۷1؛ صحیح البخاري، ج۴، ص1۹۳؛ صحیح مسلم، ج۳، 
ص۶12؛ ترکة النبي لحماد بن إسحاق، ص۶۴؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۵۹۵؛ السنن الکبری للنسائي، ج۶، ص211؛ مستخرج أبي 

عوانة، ج۵، ص1۷۸؛ دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص۴1۶؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۸۸
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پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: اشکالی ندارد، برو. پس رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم همراه با ابو طلحه آمد و فرمود: ای امّ سلیم! چیزی که داری را به نزد من بیاور! 
پس آن غذا را آورد. پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آن را لمس کرد و از خداوند برکتش 
را خواست، سپس فرمود: ده نفر را داخل کن، پس آنان را داخل کرد تا اینکه خوردند و سیر شدند 
و بیرون رفتند، سپس دست خود را مانند بار نخست بر آن گذاشت و از خداوند طلب برکت کرد و 
سپس فرمود: ده نفر دیگر را داخل کن، پس آنان را داخل کرد تا اینکه خوردند و سیر شدند و بیرون 
رفتند، پس به همین ترتیب همواره ده نفر داخل و ده نفر خارج می شدند، تا اینکه هیچ یک از مردم 
نماند مگر اینکه داخل شد و خورد تا آنکه سیر شد، در حالی که هفتاد یا هشتاد نفر بودند. سپس 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم غذای باقی مانده را مرتّب کرد، پس دیدیم که به اندازه ی اوّل 
امٍ لَا نَذُوقُ  یَّ

َ
است!« و جابر بن عبد الله أنصاری روایت کرده است: »لَبِثْنَا یَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ثَلَاثَةَ أ

مَ فَقَالُوا: هَذِهِ کُدْیَةٌ عَرَضَتْ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ ذَوَاقًا فَعَرَضَتْ کُدْیَةٌ شَدِیدَةٌ، فَجَاءُوا إِلَی النَّ
خَذَ الْمِعْوَلَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ 

َ
نَا نَازِلٌ، ثُمَّ جَاءَ فَأ

َ
مَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فِي الْخَنْدَقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ي الْتِفَاتَةٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّ هْیَلَ، فَحَانَتْ مِنِّ
َ
هِ، فَضَرَبَهَا ثَلَاثًا فَصَارَتْ کَثِیبًا أ اللَّ

یْتُ 
َ
تِي: رَأ

َ
هِ ائْذَنْ لِي إِلَی الْبَیْتِ، فَقُلْتُ لِامْرَأ قَدْ شَدَّ عَلَی بَطْنِهِ حَجَرًا مِنَ الْجُوعِ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ

وَعَنَاقٌ،  شَعِیرٌ  عِنْدِي  قَالَتْ:  شَيْءٌ؟  عِنْدَكِ  فَهَلْ  شَدِیدًا،  خَمَصًا  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ بِيِّ  بِالنَّ
هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ یْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّ حْمَ فِي الْبُرْمَةِ، ثُمَّ وَلَّ ی جَعَلْنَا اللَّ عِیرَ، حَتَّ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّ
فَجِئْتُهُ  مَعَهُ،  وَبِمَنْ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ بِرَسُولِ  تَفْضَحْنِي  لَا  فَقَالَتْ:  مَ،  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ 
وْ 

َ
نْتَ وَرَجُلٌ أ

َ
ا صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ کَانَ عِنْدَنَا، فَقُمْ أ هِ ذَبَحْنَا بُهَیْمَةً لَنَا وَطَحَنَّ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ

هْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ 
َ
مَ فَقَالَ: یَا أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ رَجُلَانِ، فَصَاحَ النَّ

وَلَا  بُرْمَتَکُمْ،  تُنْزِلُنَّ  مَ: لَا  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيُّ صَلَّ نْصَارُ، وقال النَّ
َ
وَالْأ الْمُهَاجِرُونَ  فَقَامَ  بِکُمْ!  هَلًا 

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ تِي قُلْتُ: وَیْحَكِ، جَاءَ رَسُولُ اللَّ
َ
ا دَخَلْتُ عَلَی امْرَأ جِيءَ، فَلَمَّ

َ
ی أ تَخْبِزُنَّ عَجِینَکُمْ، حَتَّ

هِ  اللَّ رَسُولُ  وَجَاءَ  قُلْتِ،  ذِي  الَّ فَعَلْتُ  قَدْ  فَقُلْتُ:  وَبِكَ،  بِكَ  فَقَالَتْ:  نْصَارِ، 
َ
وَالْأ بِالْمُهَاجِرِینَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ 

خْرَجْتُ لَهُ عَجِینًا، فَبَصَقَ فِیهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَی بُرْمَتِنَا، 
َ
اسَ، فَأ مَ یَقْدُمُ النَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

رُ  وَیُخَمِّ حْمَ،  اللَّ عَلَیْهِ  وَیَجْعَلُ  الْخُبْزَ،  یَکْسِرُ  فَجَعَلَ  فَلْتَخْبِزْ مَعِي،  ادْعُ خَابِزَةً  قَالَ:  ثُمَّ  وَبَارَكَ،  فَبَصَقَ 
قْسِمُ 

ُ
فَأ لْفٌ، 

َ
أ وَهُمْ  وَیَغْرِفُ  الْخُبْزَ  یَکْسِرُ  یَزَلْ  فَلَمْ  صْحَابِهِ، 

َ
أ إِلَی  بُ  وَیُقَرِّ مِنْهُ،  خَذَ 

َ
أ إِذَا  ورَ  نُّ وَالتَّ الْبُرْمَةَ 

ی شَبِعُوا فَتَرَکُوهُ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ کَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِینَنَا لَیُخْبَزُ کَمَا هُوَ«1؛ »در  کَلُوا حَتَّ
َ
هِ لَقَدْ أ بِاللَّ

اینکه  تا  بخوریم،  غذا  لقمه ای  اینکه  بدون  می کندیم  را  زمین  که  گذشت  روز  سه  خندق  زمان 
گفتند:  و  آمدند  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  پیامبر  نزد  به  پس  شد،  پیدا  سختی  و  بزرگ  سنگ 
سنگ بزرگ و سختی در خندق پیدا شده است. پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 

1 . صحیح البخاري، ج۵، ص1۰۸؛ صحیح مسلم، ج۳، ص۶1۰؛ مستخرج أبي عوانة، ج۵، ص1۷۷؛ المستدرك علی الصحیحین 
للحاکم، ج۳، ص۳2؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص۴22
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خودم پایین می آیم، سپس آمد و کلنگ را گرفت و فرمود: بسم الله و سه بار به آن ضربه زد، پس 
سنگ به خاک تبدیل شد، در این هنگام نگاهم به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم افتاد و 
متوجّه شدم که از شدّت گرسنگی سنگی به شکم بسته است. پس اذن گرفتم و به خانه ام آمدم و به 
همسرم گفتم: در پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گرسنگی شدیدی دیدم، آیا در خانه چیزی 
داری؟ گفت: کمی جو و یک بزغاله هست. پس من بزغاله را ذبح کردم و او جو را آرد کرد، تا اینکه 
گوشت را )پختم و( در دیگ گذاشتم، سپس به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمدم و زنم 
گفت: با آوردن دیگران به همراه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آبروی من را نبری! پس آمدم 
و خیلی آهسته به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتم: ای رسول خدا! بزغاله ای را ذبح کردیم و 
یک صاع جو که داشتیم را آرد کردیم، پس خودت با یک یا دو نفر بیا. پس ناگهان پیامبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم فریاد زد: ای اهل خندق! جابر سوری داده است، پس بشتابید! پس مهاجران و 
انصار از هر طرف روی آوردند و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به من فرمود: دیگ را نیاورید و آرد 
را نان نکنید تا من بیایم، پس من به نزد همسرم آمدم و گفتم: وای، رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم و همه ی مهاجران و انصار دارند می آیند! گفت: خداوند با تو چه کند! گفتم: کاری که گفتی 
را انجام دادم! در این هنگام رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد در حالی که مردم پشت 
سرش می آمدند، پس آرد را پیش رویش گذاشتم، پس آب دهان خود را به آن مالید و آن را برکت 
داد، سپس به سوی دیگ آمد و آب دهان خود را به آن مالید و آن را برکت داد، سپس فرمود: یک 
نفر را بفرست که به همراه من نان بپزد، پس شروع به نان پختن کرد و نانی که می پخت را با دست 
خود تکّه می کرد و بر روی آن گوشت می گذاشت و سپس درِ دیگ و تنور را می بست و آن را به یاران 
خود می داد، پس پیوسته به این کار ادامه می داد، در حالی که آنان هزار نفر بودند! پس به خدا 
سوگند که همه ی آنان خوردند تا اینکه سیر شدند و دیگر نتوانستند، در حالی که داخل دیگ همان 
بود که قبلًا بود و آرد نیز همان طور بود که قبلًا بود!« و روایاتی دیگر از این دست که به حدّ تواتر 

می رسند.

۶ . شفا دادن بیماران با لمس آنان

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، شفا دادن بیماران با لمس آنان 
هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ بوده؛ چنانکه به عنوان نمونه، جماعتی از صحابه روایت کرده اند: »قَالَ رَسُولُ اللَّ
رْسِلُوا 

َ
فَأ قَالَ:  هِ،  اللَّ یَا رَسُولَ  عَیْنَیْهِ  یَشْتَکِي  فَقَالُوا:  بِي طَالِبٍ؟ 

َ
أ بْنُ  یْنَ عَلِيُّ 

َ
أ مَ فِي خَیْبَرَ:  وَسَلَّ وَآلِهِ 

یْهِ  مَ فِي کَفَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ نْ یُبْصِرَ، فَبَزَقَ رَسُولُ اللَّ
َ
رْمَدُ مَا یَکَادُ أ

َ
تِيَ بِهِ وَهُوَ أ

ُ
إِلَیْهِ فَأتُونِي بِهِ، فَأ

نْ لَمْ یَکُنْ بِهِ وَجَعٌ«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
َ
ی کَأ  مَکَانَهُ حَتَّ

َ
وَمَسَحَ بِهِمَا عَیْنَهُ، فَبَرَأ

1 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص۳۶۹؛ مسند إسحاق بن راهویه، ج1، ص2۵۳؛ مسند أحمد، ج۳، ص1۶۰؛ صحیح البخاري، ج۵، 
ص1۸؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۸۷1؛ صحیح ابن حبان، ج1۵، ص۳۸2؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۴، ص2۰۶
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خدا!  رسول  ای  می کند  درد  چشمانش  گفتند:  کجاست؟  طالب  أبي  بن  علي  فرمود:  خیبر  در 
فرمود: به دنبالش بفرستید و او را به نزد من بیاورید، پس او را آوردند در حالی که چشم درد بود، به 
نحوی که تقریباً نمی توانست ببیند، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آب دهان خود را در 
کف دست خود قرار داد و به چشمان او مالید، پس در جا بهبود یافت، چنانکه گویی هرگز دردی 
عْمَانِ یَوْمَ  صِیبَتْ عَیْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّ

ُ
نداشته است« و عمر بن قتادة بن نعمان روایت کرده است: »أ

مَ فَقَالَ:  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيَّ صَلَّ لُوا النَّ
َ
نْ یَقْطَعُوهَا، فَسَأ

َ
رَادُوا أ

َ
بَدْرٍ، فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَی وَجْنَتِهِ، فَأ

صَحَّ 
َ
خْرَی:- فَکَانَتْ أ

ُ
صِیبَتْ -وَفِي رِوایَةٍ أ

ُ
يَّ عَیْنَیْهِ أ

َ
لَا، فَدَعَا بِهِ فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ، فَکَانَ لَا یَدْرِي أ

حْسَنَهُمَا«1؛ »چشم قتادة بن نعمان در جنگ بدر ضربت خورد، به نحوی که از حدقه بیرون 
َ
عَیْنَیْهِ وَأ

آمد و بر روی گونه اش آویزان شد، پس خواستند که آن را قطع کنند، پس از پیامبر صلّی الله علیه و 
آله و سلّم پرسیدند، پس فرمود: نه. پس او را فراخواند و چشمش را با کف دست خود در حدقه اش 
فشار داد، پس قتادة نمی دانست که کدام یک از دو چشمش ضربت خورده و در روایت دیگری آمده 
ی  هِ صَلَّ است که آن از چشم دیگرش بهتر و سالم تر شد« و بریدة روایت کرده است: »إِنَّ رَسُولَ اللَّ
«2؛ »رسول خدا صلّی الله 

َ
مَ تَفَلَ فِي رِجْلِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ حِینَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَبَرَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ

علیه و آله و سلّم آب دهان خود را به پای عمرو بن معاذ مالید هنگامی که پای او قطع شده بود، پس 
هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ پایش درست شد« و عثمان بن حنیف روایت کرده است: »سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
 ، هِ لَیْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ مَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ ضَرِیرٌ فَشَکَا إِلَیْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ وَسَلَّ
ي  هُمَّ إِنِّ  ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّ

ْ
أ ةَ فَتَوَضَّ

َ
مَ: ائْتِ الْمِیضَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هُ بِكَ  تَوَجَّ
َ
ي أ دُ! إِنِّ حْمَةِ، یَا مُحَمَّ مَ نَبِيِّ الرَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ دٍ صَلَّ كَ مُحَمَّ هُ إِلَیْكَ بِنَبِیِّ تَوَجَّ

َ
لُكَ وَأ

َ
سْأ

َ
أ

ی  قْنَا وَلَا طَالَ الْحَدِیثُ حَتَّ ه مَا تَفَرَّ ، قالَ عُثْمانُ: فَوَ اللَّ عْهُ فِيَّ هُمَّ شَفِّ يَ لِي بَصَرِي، اللَّ ي فَیُجَلِّ إِلَی رَبِّ
«۳؛ »مردی نابینا به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  بِهِ ضُرٌّ قَطُّ یَکُنْ  لَمْ  هُ  نَّ

َ
وَکَأ جُلُ  دَخَلَ الرَّ

سلّم آمد و از نابینایی خود شکوه کرد و گفت: ای رسول خدا! کسی را ندارم که دستم را بگیرد 
و خیلی برایم سخت شده است، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: به وضو خانه 
برو و وضو بگیر و دو رکعت نماز بگزار و سپس بگو: خدایا! من از تو مسألت دارم و به واسطه ی 
می کنم،  توجّه  تو  سوی  به  است  رحمت  پیامبر  که  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  محمّد  پیامبرت 
کند، خدایا!  بینا  را  تا چشمم  توجّه می کنم  پروردگارت  به سوی  تو  واسطه ی  به  من  ای محمّد! 
شفاعت او برای من را بپذیر، پس به خدا سوگند که از نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

1 . سیرة ابن إسحاق، ص۳2۸؛ مغازي الواقدي، ج1، ص2۴2؛ السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص۸2؛ الطبقات الکبری لابن سعد، 
ج1، ص1۸۷؛ مسند أبي یعلی، ج۳، ص12۰؛ تاریخ الطبري، ج2، ص۵1۶؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۴، ص2۳۳۹؛ 

دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص2۵1
2 . صحیح ابن حبان، ج1۴، ص۴۳۹؛ جزء ابن باکویه، ص11؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۴، ص2۰۳۶

للحاکم، ج1، ص۷۰۷؛  الصحیحین  المستدرك علی  السني، ص۵۸1؛  واللیلة لابن  الیوم  . مسند أحمد، ج2۸، ص۴۸۰؛ عمل   ۳
دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص1۶۷؛ فوائد الحنائي، ج1، ص۵۳۷
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بیرون نیامدیم و سخنمان طولانی نشد که مرد بازگشت، در حالی که گویی هرگز نابینا نبوده است« 
مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّ

َ
و حبیب بن أبي فدیک روایت کرده است: »إِنَّ أ

نُ جَمَلِي فَوَقَعَتْ رِجْلِي عَلَی  مَرِّ
ُ
صَابَكَ؟ قَالَ: کُنْتُ أ

َ
لَهُ: مَا أ

َ
تَانِ لَا یُبْصِرُ بِهِمَا شَیْئًا، فَسَأ وَعَیْنَاهُ مُبْیَضَّ

یْتُهُ 
َ
بْصَرَ، قَالَ: فَرَأ

َ
مَ فِي عَیْنَیْهِ فَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ صَابَتْ بَصَرِي، فَنَفَثَ رَسُولُ اللَّ

َ
ةٍ فَأ بِیضِ حَیَّ

تَانِ«1؛ »پدرش او را به نزد رسول  هُ لَابْنُ ثَمَانِینَ سَنَةً وَإِنَّ عَیْنَیْهِ لَمُبْیَضَّ بْرَةِ وَإِنَّ یُدْخِلُ الْخَیْطَ فِي الْإِ
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برد، در حالی که چشمانش سفید بود و هیچ چیز را نمی دید، پس 
از او پرسید: چشمانت چه شده است؟ گفت: داشتم شترمان را تربیت می کردم که پایم روی تخم 
ماری رفت، پس )من را گزید و( بینایی ام را از دست دادم، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
در چشمان او دمید و او بینا شد. راوی می گوید: من او را دیدم که نخ را در سوزن داخل می کرد، در 
حالی که هشتاد سال داشت و چشمانش کاملًا سفید بود« و روایاتی دیگر از این دست که به حدّ 

تواتر می رسند.

۷ . شهادت گیاهان و جانوران به نبوّت او

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، شهادت گیاهان و جانوران به 
ی  نبوّت او بوده؛ چنانکه به عنوان نمونه، علي بن أبي طالب روایت کرده است: »لَقَدْ کُنْتُ مَعَهُ صَلَّ
عِهِ  یَدَّ لَمْ  عَیْتَ عَظِیمًا  قَدِ ادَّ كَ  إِنَّ دُ  یَا مُحَمَّ لَهُ:  فَقَالُوا  قُرَیْشٍ،   مِنْ 

ُ
تَاهُ الْمَلأ

َ
أ ا  لَمَّ مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ

كَ نَبِيٌّ ورَسُولٌ، وإِنْ  نَّ
َ
رَیْتَنَاهُ، عَلِمْنَا أ

َ
جَبْتَنَا إِلَیْهِ وأ

َ
نْتَ أ

َ
مْرًا إِنْ أ

َ
لُكَ أ

َ
حَدٌ مِنْ بَیْتِكَ، ونَحْنُ نَسْأ

َ
آبَاؤُكَ ولَا أ

تَنْقَلِعَ  ی  حَتَّ جَرَةَ  الشَّ هَذِهِ  لَنَا  تَدْعُو  قَالُوا:  لُونَ؟ 
َ
تَسْأ ومَا  فَقَالَ:  ابٌ،  کَذَّ سَاحِرٌ  كَ  نَّ

َ
أ عَلِمْنَا  تَفْعَلْ  لَمْ 

تُؤْمِنُونَ 
َ
أ ذَلِكَ  لَکُمْ  هُ  اللَّ فَعَلَ  فَإِنْ  قَدِیرٌ،  شَيْءٍ  کُلِّ  عَلَی  هَ  اللَّ إِنَّ  فَقَالَ:  یَدَیْكَ،  بَیْنَ  وتَقِفَ  بِعُرُوقِهَا 

کُمْ لَا تَفِیئُونَ إِلَی خَیْرٍ،  نَّ
َ
عْلَمُ أ

َ
ي لَأ رِیکُمْ مَا تَطْلُبُونَ، وإِنِّ

ُ
ي سَأ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّ وتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ

هِ  جَرَةُ! إِنْ کُنْتِ تُؤْمِنِینَ بِاللَّ تُهَا الشَّ یَّ
َ
حْزَابَ، ثُمَّ قَالَ: یَا أ

َ
بُ الأ وإِنَّ فِیکُمْ مَنْ یُطْرَحُ فِي الْقَلِیبِ ومَنْ یُحَزِّ

ذِي بَعَثَهُ  هِ! فَوَالَّ ی تَقِفِي بَیْنَ یَدَيَّ بِإِذْنِ اللَّ هِ فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّ ي رَسُولُ اللَّ نِّ
َ
والْیَوْمِ الْـآخِرِ وتَعْلَمِینَ أ

ی وَقَفَتْ بَیْنَ یَدَيْ  یْرِ، حَتَّ جْنِحَةِ الطَّ
َ
بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتْ بِعُرُوقِهَا وجَاءَتْ ولَهَا دَوِيٌّ شَدِیدٌ وقَصْفٌ کَقَصْفِ أ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ عْلَی عَلَی رَسُولِ اللَّ
َ
لْقَتْ بِغُصْنِهَا الأ

َ
مَ مُرَفْرِفَةً وأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولِ اللَّ

ا  عُلُوًّ قَالُوا  ذَلِكَ  إِلَی  الْقَوْمُ  نَظَرَ  ا  فَلَمَّ یَمِینِهِ،  عَنْ  وکُنْتُ  مَنْکِبِي  عَلَی  غْصَانِهَا 
َ
أ وبِبَعْضِ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ 

هِ  شَدِّ
َ
عْجَبِ إِقْبَالٍ وأ

َ
قْبَلَ إِلَیْهِ نِصْفُهَا کَأ

َ
مَرَهَا بِذَلِكَ فَأ

َ
تِكَ نِصْفُهَا ویَبْقَی نِصْفُهَا! فَأ

ْ
وَاسْتِکْبَارًا: فَمُرْهَا فَلْیَأ

صْفَ فَلْیَرْجِعْ  ا: فَمُرْ هَذَا النِّ مَ، فَقَالُوا کُفْرًا وعُتُوًّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ا، فَکَادَتْ تَلْتَفُّ بِرَسُولِ اللَّ دَوِیًّ
لُ مَنْ  وَّ

َ
هِ وأ لُ مُؤْمِنٍ بِكَ یَا رَسُولَ اللَّ وَّ

َ
ي أ هُ، إِنِّ نَا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
مَرَهُ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ أ

َ
إِلَی نِصْفِه کَمَا کَانَ! فَأ

هُمْ:  تِكَ وإِجْلَالًا لِکَلِمَتِكَ، فَقَالَ الْقَوْمُ کُلُّ ه تَعَالَی تَصْدِیقًا بِنُبُوَّ مْرِ اللَّ
َ
جَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأ نَّ الشَّ

َ
قَرَّ بِأ

َ
أ

1 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۵، ص۴۵؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۵، ص۹1؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۴، ص2۵؛ دلائل 
النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص۶1۴؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص1۷۳
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مْرِكَ إِلاَّ مِثْلُ هَذَا یَعْنُونَنِي«1؛ »من 
َ
قُكَ فِي أ حْرِ خَفِیفٌ فِیهِ، وهَلْ یُصَدِّ ابٌ، عَجِیبُ السِّ بَلْ ساحِرٌ کَذَّ

با آن حضرت بودم هنگامی که گروهی از قریش به نزدش آمدند و به او گفتند: ای محمّد! تو چیز 
عظیمی را ادّعا کرده ای که احدی از پدرانت یا خاندانت آن را ادّعا نکرده است و ما از تو کاری را 
می خواهیم که اگر پذیرفتی و نشانمان دادی در می یابیم که تو پیامبر و فرستاده هستی و اگر این 
کار را نکردی در می یابیم که تو ساحری کذّاب هستی. پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به آنان 
فرمود: چه می خواهید؟ گفتند: این درخت را برای ما فرا بخوان تا از ریشه درآید و نزد تو بایستد. 
پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: خداوند بر هر کاری تواناست، پس آیا اگر خداوند این 
کار را برایتان انجام دهد ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند: بله، فرمود: پس من 
چیزی که طلب می کنید را نشانتان می دهم، در حالی که می دانم شما به سوی خیر باز نمی گردید 
و در میان شما کسی است که جسدش به چاه انداخته خواهد شد و در میان شما کسی است که 
احزاب را )بر ضدّ من( گرد خواهد آورد، سپس فرمود: هان ای درخت! اگر به خداوند و روز قیامت 
ایمان داری و می دانی که من رسول خدا هستم، پس به اذن خداوند از ریشه بیرون بیا تا اینکه نزد 
من بایستی! پس به خدایی که او را به راستی برانگیخت سوگند که درخت از ریشه بیرون آمد و روی 
آورد، در حالی که صدای شدیدی داشت و مانند بال پرندگان به هم می خورد، تا اینکه نزد رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ایستاد، به نحوی که نزدیک بود به او بخورد و شاخه ی بالایش را بر 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و برخی شاخه هایش را هم بر شانه ی من گذاشت و من در 
طرف راست آن حضرت بودم. پس چون آن گروه این را دیدند با عناد و تکبّر گفتند: به آن بگو )از 
میان به دو نیم شود و( نیم آن به سوی تو بیاید و نیم آن در جای خود بماند! پس به آن فرمود و نیم 
آن به صورتی عجیب و با صدایی شدیدتر به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نزدیک شد، تا 
حدّی که نزدیک بود به او بپیچد، ولی آنان از روی کفر و گردنکشی گفتند: حال به این نیمه بگو که 
مانند قبل به نیمه ی دیگر بچسبد! پس به آن فرمود و درخت به حالت قبل برگشت! در این هنگام 
من گفتم: لا إله إلا الله، من نخستین کسی هستم که به تو ایمان می آورد ای رسول خدا! و نخستین 
کسی هستم که شهادت می دهد درخت به اذن خداوند و برای تصدیق پیامبری ات و گرامی داشت 
سخنت این کار را انجام داد. پس همه ی آن گروه گفتند: بل او ساحری کذّاب است که جادوی 
عجیب و ظریفی دارد! آیا کسی جز مانند این -منظورشان من بودم- به تو ایمان می آورد؟!« و 
مَ وَکَانَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ ابن عبّاس روایت کرده است: »جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَی النَّ
هِ  اللَّ رَسُولُ  فَدَعَاهُ  قَالَ:  دَاوِیَكَ؟ 

ُ
أ نْ 

َ
أ لَكَ  فَهَلْ  شْیَاءً، 

َ
أ تَقُولُ  كَ  إِنَّ دُ  مُحَمَّ یَا  فَقَالَ:  وَیُعَالِجُ،  یُدَاوِي 

رِیَكَ آیَةً؟ وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ، فَدَعَا رَسُولُ 
ُ
نْ أ

َ
هِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ أ مَ إِلَی اللَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ

سَهُ 
ْ
سَهُ، وَیَسْجُدُ وَیَرْفَعُ رَأ

ْ
إِلَیْهِ وَهُوَ یَسْجُدُ وَیَرْفَعُ رَأ قْبَلَ 

َ
مَ عِذْقًا مِنْهَا، فَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ اللَّ

1 . نهج البلاغة للشریف الرضي، الخطبة 1۹2 )القاصعة(؛ أعلام النبوة للماوردي، ص1۴۴
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مَ:  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ مَ، فَقَامَ بَیْنَ یَدَیْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ إِلَیْهِ صَلَّ انْتَهَی  ی  حَتَّ
بَدًا، ثُمَّ قَالَ: یَا آلَ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، 

َ
بُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ أ کَذِّ

ُ
هِ، لَا أ : وَاللَّ ارْجِعْ إِلَی مَکَانِكَ، فَقَالَ الْعَامِرِيُّ

بُهُ بِشَيْءٍ«1؛ »مردی از بني عامر که طبابت و معالجه می کرد به نزد پیامبر صلّی الله علیه  کَذِّ
ُ
هِ لَا أ وَاللَّ

و آله و سلّم آمد و گفت: ای محمّد! تو چیزهایی می گویی )که ناشی از بیماری است(، آیا می خواهی 
تو را مداوا کنم؟ پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم او را به سوی خداوند دعوت کرد، سپس 
فرمود: آیا می خواهی به تو معجزه ای نشان دهم؟ و اطراف او نخل ها و درختانی بودند، پس رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم یکی از نخل ها را فرا خواند، پس آن نخل به سوی او شتافت، در 
حالی که پیوسته سر بر خاک می گذاشت و بر می خاست، تا اینکه به نزد آن حضرت رسید، سپس 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او فرمود: برگرد به جای خودت، پس نخل به جای خودش 
بازگشت. در این هنگام مرد عامری گفت: به خدا سوگند دیگر تو را در هیچ یک از چیزهایی که 
می گویی تکذیب نمی کنم، سپس )رو به قوم خود( گفت: ای آل عامر بن صعصعة! به خدا سوگند 
مَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيِّ صَلَّ ا مَعَ النَّ دیگر او را تکذیب نمی کنم« و ابن عمر روایت کرده است: »کُنَّ
هْلِي، 

َ
یْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ: إِلَی أ

َ
مَ قَالَ لَهُ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ ا دَنَا مِنْهُ صَلَّ ، فَلَمَّ عْرَابِيٌّ

َ
قْبَلَ أ

َ
فِي سَفَرٍ، فَأ

دًا  نَّ مُحَمَّ
َ
هُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَأ نْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

َ
دُ أ قَالَ: هَلْ لَكَ إِلَی خَیْرٍ؟ قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَشَهَّ

مَ: هَذِهِ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَاهِدٍ عَلَی مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
ا  رْضَ خَدًّ

َ
قْبَلَتْ تَخُدُّ الْأ

َ
مَ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مُرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّ السَّ

عْرَابِيُّ 
َ
هُ کَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَی مَنْبَتِهَا، فَرَجَعَ الأ نَّ

َ
ی کَانَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتْ أ حَتَّ

إِلَیْكَ فَکُنْتُ مَعَكَ«2؛ »ما در سفری به همراه  تَیْتُكَ بِهِمْ، وَإِلاَّ رَجَعْتُ 
َ
أ بِعُونِي  إِلَی قَوْمِهِ وَقَالَ: إِنْ یَتَّ

پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بودیم که بادیه نشینی نزدیک شد. پس چون به پیامبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم رسید به او فرمود: کجا می روی؟ گفت: به سوی خانواده ام، فرمود: آیا نمی خواهی 
که تو را به خیری دلالت کنم؟ گفت: آن چیست؟ فرمود: اینکه شهادت دهی جز الله خدایی نیست 
و محمّد بنده و فرستاده ی اوست، گفت: آیا شاهدی بر چیزی که می گویی هست؟ پس رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: آن درخت! پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آن 
تا  را می شکافت،  آورد در حالی که زمین  بود، پس روی  لبه ی درّه  بر  را فرا خواند، در حالی که 
اینکه نزد او ایستاد، پس سه بار از آن خواست که شهادت دهد و هر بار شهادت داد )که جز الله 
خدایی نیست و محمّد بنده و فرستاده ی اوست(، سپس به جای خود بازگشت، پس بادیه نشین 
تو می آورم  نزد  به  با خودم  را  آنان  کردند  پیروی  از من  اگر  و گفت:  روان شد  قوم خود  به سوی 

1 . مسند أبي یعلی، ج۴، ص2۳۶؛ صحیح ابن حبان، ج1۴، ص۴۵۴؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج12، ص1۰۰؛ دلائل النبوة لأبي 
نعیم الأصبهاني، ص۳۹۳

2 . سنن الدارمي، ج1، ص1۶۶؛ أخبار مکة للفاکهي، ج۳، ص۳۹۶؛ صحیح ابن حبان، ج1۴، ص۴۳۴؛ المعجم الکبیر للطبراني، 
ج12، ص۴۳1؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص1۴
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وگرنه، خودم به نزدت می آیم و همراهت خواهم بود« و أبو سعید خدري روایت کرده است: »بَیْنَمَا 
ئْبُ عَلَی ذَنَبِهِ،  قْعَی الذِّ

َ
اعِي، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَأ خَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّ

َ
رَاعٍ یَرْعَی غَنَمًا لَهُ إِذْ جَاءَ ذِئْبٌ فَأ

نْسِ! فَقَالَ  مُنِي کَلَامَ الْإِ ، فَقَالَ: یَا عَجَبًا! ذِئْبٌ یُکَلِّ هُ إِلَيَّ ي رِزْقًا سَاقَهُ اللَّ هَ؟! تَنْزِعُ مِنِّ قِي اللَّ لَا تَتَّ
َ
قَالَ: أ

نْباءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَمَا 
َ
اسَ عَنْ أ ثُ النَّ تَیْنِ یُحَدِّ هِ بَیْنَ الْحَرَّ عْجَبَ مِنْ ذَلِكَ؟ رَسُولُ اللَّ

َ
خْبِرُكَ بِأ

ُ
لَا أ

َ
ئْبَ: أ الذِّ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ بِيَّ صَلَّ تَی النَّ
َ
تَی الْمَدِینَةَ فَزَوَاهَا نَاحِیَةً، ثُمَّ أ

َ
ی أ اعِي غَنَمَهُ حَتَّ یَکُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَسَاقَ الرَّ

اعَةِ  شْرَاطِ السَّ
َ
لَا إِنَّ مِنْ أ

َ
مَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ: أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ ثَهُ، فَقَالَ النَّ مَ فَحَدَّ وَآلِهِ وَسَلَّ

نْسَ«1؛ »هنگامی که چوپانی مشغول چراندن گوسفندانش بود، ناگاه گرگی به  بَاعُ الْإِ مَ السِّ نْ تُکَلِّ
َ
أ

گله ی او زد و یکی از گوسفندانش را ربود. پس چوپان خود را به آن رساند و گوسفند را رهایی داد، 
پس گرگ بر دم خود نشست و گفت: آیا از خدا نمی ترسی؟! چیزی که خداوند روزی ام کرده بود را 
از من گرفتی! چوپان )با بهت و حیرت( گفت: ای عجب! گرگی به زبان انسان با من سخن می گوید! 
پس گرگ گفت: آیا تو را به چیزی عجیب تر از این خبر ندهم؟ رسول خدا میان دو سنگستان مردم 
را از گذشته و آینده خبر می دهد! پس چوپان گوسفندان خود را حرکت داد تا اینکه به مدینه آمد و 
آن ها را در جایی گذاشت. سپس به نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و ماجرا را تعریف کرد. 
پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: راست می گویی. سپس فرمود: آگاه باشید که قیامت 
قیام نخواهد کرد تا آن گاه که جانوران با انسان سخن گویند« و روایاتی دیگر از این دست که به حدّ 

تواتر می رسند.

۸ . استجابت دعاها

یکی دیگر از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، مستجاب شدن دعاهای او 
ا اسْتَعْصَتْ عَلَی  بوده؛ چنانکه به عنوان نمونه، عبد الله بن مسعود روایت کرده است: »إِنَّ قُرَیْشًا لَمَّ
کَسَبْعِ  بِسَبْعٍ  عَلَیْهِمْ  ي  عِنِّ

َ
أ هُمَّ  اللَّ قَالَ:  سْلَامِ،  الْإِ عَنِ  بْطَؤُوا 

َ
وَأ مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ 

إِلَی  حَدُهُمْ 
َ
أ وَیَنْظُرَ  وَالجِیَفَ،  وَالمَیْتَةَ  الجُلُودَ  کَلُوا 

َ
أ ی  حَتَّ شَيْءٍ،  کُلَّ  تْ  سَنَةٌ حَصَّ خَذَتْهُمْ 

َ
فَأ یُوسُفَ، 

وَبِصِلَةِ  هِ،  اللَّ بِطَاعَةِ  مُرُ 
ْ
تَأ كَ  إِنَّ دُ،  یَا مُحَمَّ فَقَالَ:  بُو سُفْیَانَ، 

َ
أ تَاهُ 

َ
فَأ خَانَ مِنَ الجُوعِ،  فَیَرَی الدُّ مَاءِ،  السَّ

هُ عَنْهُمْ«2؛ »هنگامی که قریش رسول  هَ لَهُمْ، ثُمَّ دَعَا فَکَشَفَ اللَّ حِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَکُوا، فَادْعُ اللَّ الرَّ
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را اجابت نکرد و از قبول اسلام خودداری نمود، رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم فرمود: خدایا! من را بر ضدّ آنان یاری کن با سال هایی چون سال های قحطی یوسف، 

الآثار  المنتخب من مسند عبد بن حمید، ص2۷۷؛ شرح مشکل  ابن إسحاق، ص2۸۰؛ مسند أحمد، ج1۸، ص۳1۵؛  . سیرة   1
النبوة  دلائل  ص11؛  الثاني(،  )الجزء  بشران  ابن  أمالي  ص۳۰؛  النقاش،  سعید  لأبي  العجائب  فنون  ص۴۸۰؛  ج1۵،  للطحاوي، 

للبیهقي، ج۶، ص۴2۷
2 . مسند ابن أبي شیبة، ج1، ص1۷۷؛ مسند أحمد، ج۷، ص1۸۰؛ صحیح البخاري، ج2، ص2۶؛ صحیح مسلم، ج۴، ص21۵۵؛ 
سنن الترمذي، ج۵، ص۳۷۹؛ السنن الکبری للنسائي، ج1۰، ص2۵۳؛ مسند أبي یعلی، ج۹، ص۷۸؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج2، 

ص۳2۵
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پس قحطی آنان را فرا گرفت، تا حدّی که همه چیز کمیاب شد و کار به جایی رسید که پوست و 
مردار و کثافات را خوردند و هر یک از آنان به آسمان نگاه می کرد، از شدّت گرسنگی دود می دید، تا 
اینکه ابو سفیان به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: ای محمّد! تو به اطاعت 
خدا و صله ی رحم امر می کنی، در حالی که قومت هلاک شدند! پس برایشان دعا کن، پس رسول 
آله و سلّم برایشان دعا کرد و خداوند قحطی را برطرف فرمود« و أنس بن  الله علیه و  خدا صلّی 
مَ،  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هْلَ الْمَدِینَةِ قَحْطٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

َ
صَابَ أ

َ
مالک روایت کرده است: »أ

جَرُ، وَهَلَکَتِ  تِ الشَّ هِ، قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّ فَبَیْنَا هُوَ یَخْطُبُ یَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ
فِي  نَرَی  وَمَا  یَدَیْهِ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  فَرَفَعَ  قَالَ:  یَسْقِیَنَا،  نْ 

َ
أ هَ  اللَّ فَادْعُ  الْبَهَائِمُ، 

یَدَیْهِ  وَضَعَ  مَا  بِیَدِهِ،  نَفْسِي  ذِي  فَوَالَّ اسْقِنَا،  هُمَّ  اللَّ اسْقِنَا،  هُمَّ  اللَّ اسْقِنَا،  هُمَّ  اللَّ فَقَالَ:  قَزَعَةً،  مَاءِ  السَّ
ی  یْتُ الْمَطَرَ یَتَحَادَرُ عَلَی لِحْیَتِهِ صَلَّ

َ
ی رَأ مْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ یَنْزِلْ عن مِنْبَرِهِ حَتَّ

َ
حَابُ أ ی ثَارَ السَّ حَتَّ

هْلِهِ مِنْ 
َ
جُوعُ إِلَی أ ارِ الرُّ ابَّ الْقَرِیبَ الدَّ هَمَّ الشَّ

َ
ی أ یْنَا الْجُمُعَةَ، حَتَّ مَ قَالَ: فَمَا صَلَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ

الْغَدِ،  وَبَعْدَ  الْغَدِ،  وَمِنَ  ذَلِكَ،  یَوْمَنَا  فَمُطِرْنَا  مَنَازِلَنَا،  تَیْنَا 
َ
أ ی  حَتَّ الْمَاءَ  نَخُوضُ  فَخَرَجْنَا  الْمَطَرِ،  ةِ  شِدَّ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ بِيُّ صَلَّ ا قَامَ النَّ ا، فَلَمَّ مْسَ سِتًّ یْنَا الشَّ
َ
هِ مَا رَأ خْرَی، قَالَ: وَاللَّ

ُ
ی الْجُمُعَةِ الْأ ذِي یَلِیهِ حَتَّ وَالَّ

بُلُ،  عَتِ السُّ مَتِ الْبُیُوتُ، وَتَقَطَّ هِ، تَهَدَّ وْ غَیْرُهُ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّ
َ
جُلُ أ مَ یَخْطُبُ قَامَ ذَلِكَ الرَّ وَآلِهِ وَسَلَّ

مَ لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ مَ رَسُولُ اللَّ ا! فَتَبَسَّ نْ یَصْرِفَهُ عَنَّ
َ
هَ أ وَهَلَکَتِ الْمَوَاشِي، فَادْعُ اللَّ

یُشِیرُ  فَمَا  ثَلَاثًا-  وْ 
َ
أ تَیْنِ  -مَرَّ عَلَیْنَا  وَلَا  حَوَالِینَا  هُمَّ  اللَّ عَلَیْنَا،  وَلَا  حَوَالِینَا  هُمَّ  اللَّ بِیَدَیْهِ:  وَقَالَ  آدَمَ،  ابْنِ 

نَمْشِي  وَخَرَجْنَا  وْبِ،  الثَّ انْجِیَابَ  الْمَدِینَةِ  عَنِ  فَانْجَابَتْ  انْفَرَجَتْ،  إِلاَّ  حَابِ  السَّ مِنَ  نَاحِیَةٍ  إِلَی  بِیَدِهِ 
بِالْمَدِینَةِ  نُمْطَرُ  وَلَا  حَوْلَنَا،  مَا  یُمْطَرُ  إِکْلِیلٍ،  فِي  ا  نَّ

َ
کَأ ی  حَتَّ مِنْهَا  سِنَا 

ْ
رَأ فَوْقَ  مَا  رَ  فَتَقَوَّ مْسِ،  الشَّ فِي 

مَ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ«1؛ »در زمان رسول خدا صلّی  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ کَرَامَةَ نَبِیِّ قَطْرَةٌ، یُرِیهِمُ اللَّ
الله علیه و آله و سلّم، اهل مدینه دچار خشکسالی شدند، تا اینکه یک بار روز جمعه وقتی بر روی 
منبر خطبه می خواند، ناگاه مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا! باران نایاب شده و درختان 
را آب بدهد، پس رسول  از خداوند بخواه که ما  خشک شده و چهارپایان تلف شده است، پس 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دو دستش را بالا برد، در حالی که در همه ی آسمان یک تکّه ابر 
هم نمی دیدیم، پس سه بار فرمود: خدایا! ما را آب بده! پس به کسی که جانم در دست اوست 
سوگند که دستانش را پایین نیاورد مگر پس از اینکه ابرهایی مانند کوه ها روی آوردند و از منبر 
از نماز جمعه  و  او سرازیر است  از اطراف ریش  باران  اینکه دیدم  از  نیامد، مگر پس  به زیر  خود 
فارغ نشدیم، مگر پس از اینکه جوانانی که خانه ی شان به مسجد نزدیک بود نمی دانستند چطور 
به خانه برسند از شدّت باران! پس خود را از میان آب به خانه هامان رساندیم، پس همه ی آن روز 

1 . الطبقات الکبری لابن سعد، ج1، ص1۷۶؛ مسند أحمد، ج21، ص2۵۸؛ صحیح البخاري، ج2، ص2۹؛ سنن أبي داود، ج1، 
ص۳۰۴؛ سنن النسائي، ج۳، ص1۵۹؛ مسند أبي یعلی، ج۷، ص2۸؛ صحیح ابن خزیمة، ج2، ص۳۳۸؛ مستخرج أبي عوانة، ج2، 
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و فردای آن روز و روز دیگر تا جمعه ی بعد باران بارید، پس به خدا سوگند شش روز آفتاب را ندیدیم، 
تا اینکه جمعه ی بعد پیامبر مشغول خطبه بود که همان مرد یا مردی دیگر برخاست و گفت: ای 
رسول خدا! خانه ها ویران شد و راه ها بند آمد و جانوران از بین رفتند، پس از خدا بخواه که باران را از 
ما دور کند! پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از سرعت خسته شدن فرزند آدم تبسّم نمود و 
سپس با دستانش اشاره کرد و دو یا سه بار فرمود: خدایا! در پیرامون ما و نه بر ما! پس با دستش به 
هیچ طرفی از آسمان اشاره نمی کرد مگر اینکه باز می شد، پس ابرها مانند جامه ای از مدینه بیرون 
رفتند و ما در آفتاب از مسجد بیرون رفتیم، پس ابرها از بالای سرمان به اطرافمان پراکنده شدند تا 
جایی که انگار حلقه ای دور ما بود، پیرامون ما باران می آمد ولی یک قطره در مدینه فرو نمی ریخت، 
تا خداوند کرامت پیامبرش و اجابت دعای او را به مردم نشان دهد« و روایات دیگری از این دست 

که قابل إحصا نیست.

۹ . اخبار غیبی

از  او بوده که  آله و سلّم، اخبار غیبی  الله علیه و  از معجزات بزرگ رسول خدا صلّی  یکی دیگر 
حدّ احصا بیرون است؛ مانند خبر از خورده شدن پیمان نامه ی قریش توسّط موریانه هنگامی که 
مسلمانان در محاصره بودند و خبر از کشته شدن سران قریش به دست مسلمانان و جایی از زمین 
که جسد هر یک از آنان بر آن خواهد افتاد و خبر از اسرار منافقان که کسی جز خودشان از آن خبر 
نداشت و خبر از توطئه ی عمیر بن وهب و صفوان بن أمیّة و هر چیزی که در خلوت میانشان گذشته 
بود و خبر از خیانت حاطب بن أبي بلتعة و نامه ی مخفیانه ی او برای قریش پیش از آنکه به دستشان 
برسد؛ چنانکه در سوره ی ممتحنة به آن اشاره شده است و خبر از فتح خیبر به دست علي در حالی 
که او هنوز در جنگ حضور نداشت و خبر از مسموم بودن گوسفندی که پیرزنی در خیبر هدیه کرده 
هَا مَسْمُومَةٌ«1؛ »عضوی از اعضاء آن به من  نَّ

َ
عْضَائِهَا یُخْبِرُنِي أ

َ
بود، با این سخن که »إِنَّ عُضْوًا مِنْ أ

خبر می دهد که آن مسموم است« و خبر از شهادت زید، جعفر و ابن رواحة در جنگ مؤتة با جزئیّات 
کامل پیش از اینکه خبر آن به مدینه برسد و خبر از مرگ نجاشی در روز مرگش و کشته شدن خسرو 
پرویز پیش از اینکه خبر آن به جزیرة العرب برسد و خبر از اینکه نخستین رحلت کننده از اهل 
بیت او پس از او فاطمه خواهد بود و خبر از فتح ایران و روم توسّط مسلمانان در زمانی که هیچ 
بِکُنُوزِ  »یَعِدُنَا  گفتند:  استهزاء  به  منافقان  که  حدّی  تا  نداشت،  وجود  آن  برای  امیدی  و  زمینه 
ی«2؛ »به ما وعده ی گنج های کسرا و قیصر را می دهد،  نْ یَخْرُجَ یَتَخَلَّ

َ
حَدُنَا أ

َ
کِسْرَی وقَیْصَرَ ومَا یَقْدِرُ أ

داود،  أبي  سنن  ص2۰۷؛  ج1،  الدارمي،  سنن  ص2۰۰؛  ج2،  سعد،  لابن  الکبری  الطبقات  ص۶۷۸؛  ج2،  الواقدي،  مغازي   .  1
ج۴، ص1۷۴؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج2، ص۳۴؛ المستدرك علی الصحیحین للحاکم، ج۴، ص122؛ دلائل النبوة لأبي نعیم 

الأصبهاني، ص1۹۶؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۴، ص2۶۰
أنساب  ص۴۶۸؛  البغدادي،  حبیب  لابن  المحبر  ص۳۶۵؛  ج2،  هشام،  لابن  النبویة  السیرة  ص۴۵۹؛  ج1،  الواقدي،  مغازي   .  2
للطبراني، ج۳،  الکبیر  المعجم  للکلیني، ج۸، ص21۶؛  الکافي  الطبري، ج2، ص2۳۸؛  تاریخ  للبلاذري، ج1، ص2۷۶؛  الأشراف 
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در حالی که کسی از ما نمی تواند برای قضای حاجت برود« و خبر از فتح بیت المقدس که حدود پنج 
سال پس از مرگ او واقع شد و خبر از فتح مصر و سفارش عجیب او به ابو ذر با این مضمون که »إِذَا 
یْتَ رَجُلَیْنِ یَخْتَصِمَانِ فِیهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا«1؛ »هرگاه دو مرد را در آن دیدی که بر سر 

َ
رَأ

جای یک آجر با هم نزاع می کنند از آن خارج شو«، پس ابو ذر سال ها بعد در فتح مصر مشارکت کرد 
و در آن ساکن شد، تا اینکه روزی بر عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنة و برادرش ربیعة گذشت و 
دید که آن دو بر سر جای یک آجر با هم نزاع می کنند، پس سخن پیامبر را به یاد آورد و از مصر خارج 
شد و خبر از طاعون عِمواس که شش سال پس از درگذشت او روی داد و خبر از احوال اویس قرنی 
در یمن هنگامی که کسی نامش را هم نشنیده بود و خبر از تبعید ابو ذر و درگذشت او در تنهایی و 
وصف رهگذرانی که بر او نماز می گزارند و خبر از پیدایش خوارج و معرّفی سرکرده ی آنان و ذکر 
نشانه ای خاص در بدن او و خبر از خروج عایشه بر علي و بانگ سگ ها بر او در منطقه ای به نام 
حوأب و خبر از خروج زبیر بر علي در زمانی که از دوستان نزدیک او محسوب می شد و خبر از 
شهادت عمّار به دست گروه باغی و اینکه آخرین بهره ی او از دنیا شیری آمیخته به آب است و 
خبر از جنگ های علي با سه گروه ناکثین، قاسطین و مارقین و خبر از تعداد دقیق کسانی که 
از لشکر علي و لشکر خوارج کشته می شوند و خبر از شهادت علي با اصابت ضربتی بر سرش 
به نحوی که ریشش از خون سرش رنگین می شود و خبر از حکومت بنی امیّه پس از او و معرّفی 
آنان با جزئیّاتی شگفت آور و خبر از صلح حسن و معاویه و خبر از شهادت حسین  برخی سران 
در کربلا و خبر از آتش زدن کعبه و خبر از فاجعه ی حرّه و خبر از مشارکت جنّ و إنس در قتل 
عمرو بن حمق خزاعي و خبر از ظهور حجّاج بن یوسف ثقفی و خبر از یورش مغولان و اخباری 
دیگر که همگی واقع شده است؛ افزون بر اخباری غیبی که در قرآن آمده است و خود شرحی 

جدا می طلبد.

۱۰ . معجزات دیگر

سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  از  نیز  دیگری  بزرگ  معجزات  این ها،  همه ی  بر  افزون 
امِ وَخَرَجَ مَعَهُ  بُو طَالِبٍ إِلَی الشَّ

َ
مشاهده شده؛ چنانکه به عنوان نمونه، روایت شده است: »خَرَجَ أ

وا رِحَالَهُمْ،  اهِبِ هَبَطُوا فَحَلُّ شْرَفُوا عَلَی الرَّ
َ
ا أ شْیَاخٌ مِنْ قُرَیْشٍ، فَلَمَّ

َ
مَ وَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولُ اللَّ

ونَ  ونَ بِهِ فَلَا یَخْرُجُ إِلَیْهِمْ وَلَا یَلْتَفِتُ إِلَیْهِمْ، قَالَ: فَهُمْ یَحِلُّ اهِبُ، وَکَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ یَمُرُّ فَخَرَجَ إِلَیْهِمِ الرَّ
دُ  مَ فَقَالَ: هَذَا سَیِّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ خَذَ بِیَدِ رَسُولِ اللَّ

َ
ی جَاءَ فَأ لُهُمْ حَتَّ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ یَتَخَلَّ

شْیَاخٌ مِنْ قُرَیْشٍ: مَا 
َ
هُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ، فَقَالَ لَهُ أ الْعَالَمِینَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ، هَذَا یَبْعَثُهُ اللَّ

شْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ یَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَلَا یَسْجُدُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ 
َ
کُمْ حِینَ أ عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ

1 . مسند أحمد، ج۳۵، ص۴۰۹؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۷۰؛ تاریخ المدینة لابن شبة، ج۳، ص11۷؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، 
ج۶، ص1۳۶؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۳21
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سْفَلِ مِنْ غُضْرُوفِ کَتِفَیْهِ«1؛ »ابو طالب به شام رفت، در حالی که رسول 
َ
ةِ بِأ بُوَّ عْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّ

َ
ي لَأ وَإِنِّ

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و برخی شیوخ قریش با او بودند، پس چون به دیر راهبی رسیدند 
منزل کردند و بارهای خود را گشودند، پس راهب به سوی آنان بیرون آمد، در حالی که قبلًا هرگاه 
بر او می گذشتند به سویشان بیرون نمی آمد و به آنان اعتنایی نمی کرد، پس از میان آنان گذشت 
تا اینکه دست رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را گرفت و گفت: این سیّد جهانیان است، این 
فرستاده ی پروردگار جهانیان است، این کسی است که خداوند به عنوان رحمتی برای جهانیان 
می فرستد، پس شیوخ قریش گفتند: تو از کجا می دانی؟ گفت: هنگامی که از گردنه گذشتید، 
هیچ درختی یا سنگی نماند مگر اینکه سجده کرد، در حالی که جز برای پیامبران سجده نمی کنند 
و من او را با مُهر نبوّت که پایین غضروف یکی از دو کتف اوست می شناسم« و بسیاری از صحابه 
مانند أبي بن کعب، أنس بن مالک، جابر بن عبد الله، سهل بن سعد، ابن عباس، ابن عمر، أبو 
یَقُومُ  کَانَ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ بِيَّ  النَّ »إِنَّ  أم سلمة روایت کرده اند:  و  سعید خدري، عائشة 
لَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا؟ قَالَ: 

َ
هِ، أ وْ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللَّ

َ
نْصَارِ، أ

َ
ةٌ مِنَ الأ

َ
یَوْمَ الجُمُعَةِ إِلَی نَخْلَةٍ، فَقَالَتِ امْرَأ

بِيِّ  خْلَةُ صِیَاحَ الصَّ النَّ الْمِنْبَرِ، فَصَاحَتِ  إِلَی  دُفِعَ  الجُمُعَةِ  یَوْمَ  کَانَ  ا  فَلَمَّ مِنْبَرًا،  لَهُ  فَجَعَلُوا  إِنْ شِئْتُمْ، 
إِلَی  وَرَجَعَ  ی سَکَنَتْ،  ها حَتَّ فَضَمَّ مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  بِيُّ صَلَّ النَّ نَزَلَ  ثُمَّ   ، تَنْشَقَّ نْ 

َ
أ ی کادَتْ  حَتَّ

إِلَیْها«2؛ »پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روزهای جمعه به نخلی  ی  ی صَلَّ إِذَا صَلَّ الْمِنْبَرِ، وَکَانَ 
تکیه می کرد، تا اینکه زنی یا مردی از انصار گفت: ای رسول خدا! آیا برایت منبری نسازیم؟ فرمود: 
اگر می خواهید، پس برای او منبری ساختند، پس چون روز جمعه رسید )از کنار نخل گذشت 
بود در  به نحوی که نزدیک  از نخل برخاست،  به منبر رفت، پس شیونی مانند شیون کودک  و( 
هم بشکند، تا اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم از منبر پایین آمد و آن را در آغوش گرفت 
نماز  نخل  به سوی  نماز می گزارد  آن هرگاه  از  و پس  بازگشت  منبر  به  و سپس  آرام شد  اینکه  تا 
مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  مَعَ  ي  نُصَلِّ ا  »کُنَّ است:  کرده  روایت  هریرة  ابو  و  می گزارد« 
خَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا 

َ
سَهُ أ

ْ
ي فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ عَلَی ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأ الْعِشَاءَ وَکَانَ یُصَلِّ

لا 
َ
هِ، أ ی جَعَلَ واحِدًا هَهُنا وَواحِدًا هَهُنا، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّ ا صَلَّ وَضْعًا رَفِیقًا، فَإِذَا عادَ عادَا، فَلَمَّ

ی دَخَلَا«۳؛  کُمَا، فَمَا زَالَا یَمْشِیَانِ فِي ضَوْئِهَا حَتَّ مِّ
ُ
هِما؟ فَبَرَقَتْ بِرْقَةٌ فَقَالَ: الْحَقَا بِأ مِّ

ُ
ذْهَبُ بِهِمَا إِلَی أ

َ
أ

1 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص۳1۷؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۵۹۰؛ تاریخ الطبري، ج2، ص2۷۸؛ المستدرك علی الصحیحین 
للحاکم، ج2، ص۶۷2؛ دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص1۷۰؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج2، ص2۴

2 . مسند الشافعي، ص۶۵؛ الطبقات الکبری لابن سعد، ج1، ص2۵2؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۶، ص۳1۹؛ مسند أحمد، ج۵، 
ص۳۹۹؛ سنن الدارمي، ج1، ص1۷۷؛ صحیح البخاري، ج۴، ص1۹۵؛ سنن الترمذي، ج2، ص۳۷۹؛ صحیح ابن خزیمة، ج۳، 
ص1۴۰؛ شرح مشکل الآثار للطحاوي، ج1۰، ص۳۸۶؛ دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص۴۰2؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، 

ص۶۶
۳ . الطبقات الکبری لابن سعد )متمم الصحابة، الطبقة الخامسة(، ج1، ص۳۸1؛ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، ج2، ص۷۸۵؛ 
علی  المستدرك  ص۴۰؛  إسحاق،  أبي  أمالي  من  الأول  الجزء  ص۴۰۰؛  للجوزجاني،  النبوة  أمارات  کتاب  من  منتخبة  أحادیث 

الصحیحین للحاکم، ج۳، ص1۸۳؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۶، ص۷۶
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»ما به همراه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نماز عشاء را می گزاردیم، پس هرگاه به سجده 
می رفت حسن و حسین به پشت او می پریدند، پس چون سرش را بر می داشت آن دو را به آرامی 
می گرفت و بر زمین می گذاشت، پس هر بار که دوباره به سجده می رفت همین کار را می کردند، 
پس چون از نماز فارغ شد هر کدام را در یک طرف خود قرار داد، پس من پیش رفتم و گفتم: ای 
رسول خدا! آیا آن دو را به نزد مادرشان نبرم؟ در این هنگام ناگهان نوری نمایان شد، پس رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به آن دو فرمود: به نزد مادرتان بروید، پس در روشنایی آن نور روان 
اشَةَ بْنَ مِحْصَنٍ انْقَطَعَ سَیْفُهُ فِي یَوْمِ  شدند تا به خانه ی خود درآمدند« و روایت شده است: »إِنَّ عُکَّ
مَ جِذْلًا مِنْ شَجَرَةٍ، فَعَادَ فِي یَدِهِ سَیْفًا صَارِمًا صَافِيَ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ عْطَاهُ رَسُولُ اللَّ

َ
بَدْرٍ، فَأ

الْحَدِیدَةِ شَدِیدَ الْمَتْنِ«1؛ »شمشیر عکّاشة بن محصن در میانه ی جنگ بدر شکست، پس رسول 
برّان  الله علیه و آله و سلّم ریشه ی درختی را به او داد، پس در دست او به شمشیری  خدا صلّی 
هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ با آهنی خالص و محکم تبدیل شد« و ابن عبّاس روایت کرده است: »دَخَلَ رَسُولُ اللَّ
صَاصِ،  صْنَامٌ مَشْدُودَةٌ بِالرَّ

َ
ةَ یَوْمَ الْفَتْحِ عَلَی رَاحِلَتِهِ، فَطَافَ عَلَیْهَا وَحَوْلَ الْبَیْتِ أ مَ مَکَّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ

صْنَامِ وَیَقُولُ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ 
َ
مَ یُشِیرُ بِقَضِیبٍ فِي یَدِهِ إِلَی الْأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ فَجَعَلَ النَّ

شَارَ إِلَی قَفَاهُ إلاَّ 
َ
شَارَ إِلَی صَنَمٍ مِنْهَا فِي وَجْهِهِ إلاَّ وَقَعَ لِقَفَاهُ، وَلَا أ

َ
الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا فَمَا أ

ی مَا بَقِيَ مِنْهَا صَنَمٌ إلاَّ وَقَعَ«2؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در روز فتح  وَقَعَ لِوَجْهِهِ، حَتَّ
مکّه سوار بر شتر خود به مسجد الحرام داخل شد و دور کعبه طواف کرد، در حالی که پیرامون کعبه 
بت هایی بودند که با گچ محکم شده بودند، پس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با عصای خود 
به سوی بت ها اشاره می کرد و می فرمود: >حق آمد و باطل نابود شد، بی گمان باطل نابودشدنی 
است<، پس به روی هیچ بتی اشاره نمی کرد مگر اینکه به پشت می افتاد و به پشت هیچ بتی اشاره 
نمی کرد مگر اینکه به روی می افتاد، تا اینکه هیچ بتی باقی نماند مگر اینکه افتاد« و معرض بن 
هِ  یْتُ فِیهَا رَسُولَ اللَّ

َ
ةَ، فَرَأ ةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلْتُ دَارًا بِمَکَّ معیقیب یمامي روایت کرده است: »حَجَجْتُ حَجَّ

مَ وَوَجْهُهُ مِثْلُ دَائِرَةِ الْقَمَرِ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ عَجَبًا: جَاءَهُ رَجُلٌ بِغُلَامٍ یَوْمَ وُلِدَ،  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ
هِ! قَالَ: صَدَقْتَ  نْتَ رَسُولُ اللَّ

َ
نَا؟ قَالَ: أ

َ
مَ: یَا غُلَامُ! مَنْ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ

مُبَارَكَ  یهِ:  نُسَمِّ ا  فَکُنَّ بِي: 
َ
أ قَالَ  قَالَ:   ، ی شَبَّ حَتَّ ذَلِكَ  بَعْدَ  مْ  یَتَکَلَّ لَمْ  الْغُلَامَ  إِنَّ  ثُمَّ  فِیكَ،  هُ  اللَّ بَارَكَ 

الْیَمَامَةِ«۳؛ »در حجّة الوداع حاضر بودم، پس در مکّه به خانه ای داخل شدم و رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم را در آن دیدم که رویش مانند قرص ماه بود و از او چیز عجیبی شنیدم. مردی 
نوزاد پسری که همان روز متولّد شده بود را به نزد او آورد، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

1 . جامع معمر بن راشد، ج11، ص2۷۹؛ الطبقات الکبری لابن سعد، ج1، ص1۸۸؛ معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني، ج۴، 
ص22۳۷؛ دلائل النبوة للبیهقي، ج۳، ص2۳2

2 . مغازي الواقدي، ج2، ص۸۳2؛ السیرة النبویة لابن هشام، ج2، ص۴1۷
للبیهقي، ج۶،  النبوة  نعیم الأصبهاني، ج۵، ص2۶۵۰؛ دلائل  الصحابة لأبي  قانع، ج۳، ص1۳۴؛ معرفة  الصحابة لابن  . معجم   ۳

ص۵۹
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به او فرمود: ای پسر! من کیستم؟ گفت: تو رسول خدا هستی! فرمود: راست گفتی، خداوند به 
تو برکت دهد. سپس آن کودک دیگر سخنی نگفت تا اینکه بزرگ شد. راوی می گوید: پدرم گفت: 
ما آن کودک را )که اهل یمامه بود( مبارک یمامه می نامیدیم« و عبد الرحمن بن مُعاذ تیمي روایت 
ی  حَتَّ سْمَاعُنَا، 

َ
أ فَفُتِحَتْ  بِمِنًی،  وَنَحْنُ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولُ  »خَطَبَنَا  کرده است: 

ا لَنَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا«1؛ »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای ما خطبه  إِنْ کُنَّ
خواند در حالی که در منا بودیم، پس گوش هامان گشوده شد، تا حدّی که سخنانش را می شنیدیم 

در حالی که در منازل خود بودیم« و روایات دیگری از این دست که ذکر آن ها به درازا می انجامد.

از اینجا دانسته می شود که معجزات پیامبر خاتم، چه از حیث کمّی و چه از حیث کیفی، کمتر از 
معجزات پیامبران گذشته نبوده است، اگر بیشتر نبوده باشد؛ جز آنکه مسلمانان -از آغاز تا کنون- 
چنان مشغول و مبهوت معجزه ی جاودان او قرآن کریم بوده اند که توجّه کمتری به سایر معجزات 
او داشته اند و این برخی جاهلان را به این توهّم دچار کرده که او معجزه ای جز قرآن کریم نداشته 

است.

1 . الطبقات الکبری لابن سعد، ج2، ص1۸۵؛ سنن أبي داود، ج2، ص1۹۸؛ المعرفة والتاریخ لیعقوب بن سفیان، ج1، ص2۸۵؛ 
دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني، ص۴۴1؛ حجة الوداع لابن حزم، ص1۹۳
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